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چکیده:

فرازبان در اصطــاح  به معنای کاربــرد گفتار بدون اســتفاده از لغات اســت. از این 
تعبیر در پدیدارشناســی مفهوم غم دوری از جابلقا در نگاره های مکتب اصفهان 
بهــره گرفتــه شــده و بدین منظــور ســه نــگاره از نگاره هــای مکتــب اصفهــان از آثار 
گاهانه برگزیده شــده تا  رضا عباســی و فرزندش محمدشــفیع عباســی به صــورت آ
با بررســی آنها عناصری را کــه در پیشــبرد این مفهوم یاری می رســانند شناســایی 
کنــد. مقاله از نــوع کیفــی بــوده و بــه روش اســتقرایی و رویکــرد توصیفی_تحلیلی، 
نگاره هــای مکتــب اصفهــان را  مــورد ارزیابی قــرار داده اســت. در نگاره هــای مورد 
مطالعه، سه حالت متفاوت از تمنای بازگشت )غربت همت و نبود محرم اسرار در 
نگاره ی یــک- عزم در تغییر شــرایط و فــرار از شــرایط کنونی در نــگاره ی دو- حس 
درماندگی و انفعال و عدم تمایل به تغییر وضع موجود در نگاره ی سه( یافت شد. 
در مجموع به نظر می رســد که به دلیل ارتباط دربار صفوی با کشــورهای اروپایی 
و نقل و انتقال نقاشان و نقاشــی های غربی به پایتخت صفوی، ظهور نگاره هایی 
تک شــخصیتی با بیــان حالات روحــی و روانی خــاص )نشــان گر افزایــش فردیت و 
گویه های درونــی نگارگــر را در قالب  تشــخّص هنری هنرمند( ماحظه شــد؛ کــه وا

تصویر عرضه داشته اند.
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نقش فرازبانی نگاره های مکتب اصفهان در بازنمایی غم غربت از جابلقا

* مقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »رویکرد فرازبانی در بازنمایی مفاهیم عرفان عملی؛ تبیین مراتب معنوی و بصری در نگارگری« است که به 
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نقــش فرازبانــی نگاره هــای مکتــب اصفهــان 

در بازنمایی غم غربت از جابلقا
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مقدمه 
در تفکــر عرفانــی، بازگشــت به مبــدأ الوهیــت، گرایــش فطری و 
آرزوی قلبــی عارف کامــل و صاحــب معرفت اســت. »اصل« در  
تفکر عرفانــی، همان ابتــدای آفرینــش یا زمــان ازلی بــوده که از 
قداســت خاصی برخوردار اســت و عارف به رغم زیستن در این 
دنیای گــذرا، اندیشــه ی بازگشــت بــه عالــم متعالی غیــب را در 
ســر می پروراند. او با اتصال به مبــدأ، از توانایی اشــراف بر زمان 
برخــوردار شــده و حجاب هــای حســرت گذشــته و دغدغــه ی 
آینده محــو می شــوند؛ زیــرا ذات احدیــت، آفریننــده ی زمان و 
مسلط بر آن است و ابدیت و ازلیت در او یکی هستند )نورایی و 

اسدیان،1395: 295-294(. 
از دیدگاه ســهروردی، عوالــم وجود به آنچه فیلســوفان مشــاء 
گفته انــد محدود نیســت و بــه جز عالم عقــل، نفس و اجســام، 
گی های وجودی،  عالم چهارمی نیز وجود دارد که از لحاظ ویژ
متفاوت از این عوالم ســه گانه اســت. حکیــم اشــراقی افزون بر 
عوالــم ســه گانه ی عقــل، نفــس و طبیعت بــه مرتبــه ای دیگر از 
وجود باور دارد و از آن به عالم مثال یــا مثل معلقه یاد می کند. 
ایــن نکتــه روشــن اســت کــه وجــود عالــم مثــال و دیگــر عوالم 
وجــودی بیــش از آنکــه برگرفتــه از برهــان باشــد در تجربــه ی 
شــهودی و مکاشــفات عرفانــی بــرای ســهروردی رخ نمــوده 
اســت. او در خصــوص باور بــه عوالــم چهارگانه کــه یکــی از آنها 
عالم مثال اســت، تعبیر »تجارب صحیح« را به کار می برد که از 
تجربه های مکرر عرفانی و شهودی خود خبر داده و می کوشد 
عالــم مثــال و دیگــر آموزه های حکمــت اشــراق را با اســتفاده از 
روش برهانی مدلّل ســازد )انتظــام ،1391: 20-21(. در ســخنان 
سهروردی صابت حکیمانه با شور عاشــقانه و نیایش عارفانه 
بهم آمیخته اســت، زیرا فلســفه ی او پلی اســت به اقلیم کشف 
و شهود و رســالت او دعوتی اســت به سرچشــمه ی نور و خلود 
کنایــه  ســهروردی،  آثــار  در  کجاآبــاد  نا  .)69 )غفــاری،1384: 
کان« و لامــکان، یــا عالــم ارواح، و صقــع ]ناحیــه،  از »شــهر پــا
گوشــه ی زمیــن[ ربوبی بــوده کــه از زمان و مــکان بیرون اســت 
جایــی  همــان  کجاآبــاد  نا بنابرایــن  )ســجادی،758:1383(. 
اســت کــه همچــون جابلقــا، جابرســا و هورقلیــا در نقشــه های 
جغرافیایــی نمی تــوان آن را یافــت. افــق این منطقه در ســطح 
ک(، یعنــی  مقعــر اقلیــم نهــم یــا ســپهرِ ســپهرها )فلــک الافــا
خــارج از مختصــات جغرافیــای معمولــی ما اســت؛ زیــرا وقتی 
سالک این سطح را پشــت ســر نهاده و این حد از عالم و آفاق را 
درمی نوردد، دیگر پرسش از »کجا« معنا و مفهومی ندارد. پس 
کجاآبــاد« از همین فکر برمی خیــزد، یعنی مکانی بیرون  نام »نا

مکان )نورایی و اسدیان،1395: 311(.
مفاهیــم جدایــی از عالــم علــوی، غربــت روح در قفــس تــن و 
بازگشــت به اصــل در ادبیــات عرفانــی ایرانــی – اســامی، غالباً 
در آثــار تمثیلــی و با زبانــی نمادیــن بیان شــده اســت. برخی از 
شــعرا همچــون مولــوی بلخــی 1 و ســهروردی بــا تأویــل قصص 
قرآنی و رموز این کتاب وحیانی توانســته اند نشــان دهند که از 
طریق شــهود، انســان می تواند هویت نوری نفس را به دســت 
آورد و دریابــد کــه جایــگاه اصلــی وی ایــن دنیــا نیســت و برای 
بازگشــت به اصــل بایــد بــه شــهود و تجریــد روی آورد )نورایی و 
کجاآباد،  اســدیان،293:1395(. در ادبیات عرفانی، جلوه گاه نا
اصطاحی کــه اول بار ســهروردی بــه کار برده اســت، در خیال 
و نظــرگاه نویســندگان و شــاعران عــارف مســلک، می توانــد 
نمونه ای از آرمان شهر ادبی باشد. ســهروردی در رساله ی آواز 
کجاآبــاد به اقلیمی که انگشــت ســبابه آنجا راه  پر جبرئیــل از نا
نبرد و در رساله ی فی حقیقه العشــق )مونس العشاق( از آن به 

کان تعبیر کرده است )قائمی،1386: 298-297(. شهر پا
بــا گســترش عرفــان در جامعــه و بــه دنبــال آن ورود عرفــان به 
صحنه ی ادبیات، اساطیر و افســانه ها در مفهوم عرفانی دچار 
گی هایی که داشتند  دگردیسی شد. جابلقا و جابلســا نیز با ویژ
قابلیــت دگرگونی را در عرفــان یافتند و از جغرافیای افســانه ای 
که حدّ غرب و شــرقی را نشــان می داد به جغرافیــای عرفانی در 
عالــم مثــال تبدیــل شــدند. مهم تریــن نگــرش عرفانی بــه این 
دو شــهر در فلســفه ی ســهروردی صورت گرفته اســت. وی در 
حکمت الاشراق در فصل »فی احوال السالکین« جایگاه آنها را 
در اقلیم هشــتم نامید و جابلق و جابرص را از شهرهای آن نام 

برد )نوری و قاصد،1396: 191(. 
آنچــه ادبیــات آرمان شــهری را در میــان دیگــر گونه هــای آثــار 
ادبی تشخّص می بخشد، جستجوی کمال مطلوب و غلبه ی 
کــه بــه یــاری تخیّــل، آرمانــی فرامــادی را،  ذهن گرایــی اســت 
بعــدی محســوس و عینــی می بخشــد. این کمــال مطلــوب، از 
لحاظ ســلبی یا ایجابی بودن، گاه در قلمرو عالــم ذهن، آرزوی 
تحقق جهانی را در ســر می پروراند که امکان وجــود مادی آن، 
کجاآباد عرفانی که ســلبی است(  فرض محال اســت )مشــابه نا
و گاه )متأثــر از آرمان گرایــی سیاســی و فلســفی و غیــره(، الگوی 
رســیدن به جهانی را ترســیم می کند که مدّعی اســت بــا تقلید 
از آن، می تــوان بــه نظــام مطلوبــی در واقعیــت دســت یافــت 
)ماننــد غالب مدینه های فاضله ی فلســفی که ایجابی اســت(

)قائمی،301:1386(.
اقســام متفاوت ادب آرمان شــهری را، از لحاظ پیــش زمینه ی 
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آرمان شــهر  کــرد:  تقســیم  نــوع  ســه  بــه  می تــوان  مفهومــی، 
کــه تقلیــدی از پیش نمونــه ی بهشــت و تجسّــم  اســاطیری، 
مادی آن، در مرز بین مینو و گیتی اســت. آرمان شــهر فلسفی، 
کــه عملگرایانه تریــن دیــدگاه را در حوزه ی فلســفه ی سیاســی 
ارائه می دهــد و با الگوهایی برای ســامان بخشــیدن به زندگی 
فــردی و جمعــی، رســیدن بــه جامعــه ای مطلــوب را دنبــال 
می کند و آرمان شــهر ادبی که با پیش زمینه هایی از سیاســت، 
حکمت، عرفان و انســانگرایی و غیره، داســتان سفر به شهری 
را روایــت می کنــد کــه ذهنیــات و آرزوهــای بشــری خالــق اثــر را 
با لحنی شــاعرانه یــا خیالــی، در خود تجسّــم بخشــیده باشــد 
)قائمی،301:1386(. داســتان رهایی انســان از تنگنــای تاریک 
این جهان مادی و بازگشت به عالم وحدت و منزلگاه ازلی اش 
عرفانــی  حماســی،  ادبیــات  در  گــون،  گونا صورت هــای  بــه 
کاســیک و معاصر بازتاب یافته اســت. بازگشــت به اصــل، نیاز 
درونی، فطری و جهان شــمول همه ی آدمیان است که با میل 
بــه جاودانگی منافاتی نــدارد؛ زیرا بــا جاودانگــی ازل و ابد یکی 

می شوند )نورایی و اسدیان،1395: 295-294(. 
در این میان شــریعتی 2 نیز پلی میان هنر و احســاس بازگشت 
به اصل برقرار کــرده و معتقد اســت هنر چون پنجره ای اســت 
که انســان را به عالم مــاورای طبیعت، صرف نظــر از اینکه اصلاً 
چنین عالمی هســت یا نیســت، رهنمون می شــود. فلسفه ی 
هنر جــز این نیســت کــه انســان نیازهایــی دارد کــه طبیعت از 
برآوردنش عاجز اســت، انســان از آنچه هســت راضی نیســت. 
در طبیعــتِ تنهــا و تنهــا بــا طبیعــت بــودن، باعــث احســاس 
کمبــود می شــود و از ایــن رو، او درصــدد جبــران بــر می آیــد. 
همواره ایــن جبران، حتــی در بیــن آنهایی که معتقــد به دین 
، دین،  آســمانی، وحی، آخــرت و روح نیســتند، به صورت هنــر
عرفــان و معنویــت تجلــی کــرده اســت. البتــه دیــن، عرفــان و 
معنویــت در اینجا صرفــاً صــورت انســانی و اومانیســتی3  دارد 
و نــه جنبــه ی آســمانی و وحیانــی. شــریعتی در ادامــه چنیــن 
می نویســد: بیگانگــی یعنــی انســان ذات خــودش را بــا عالــم 
جدا و ناهماهنــگ می بیند و احســاس می کند کــه یک جوهر 
دیگر اســت )چه مذهبی و چه غیرمذهبی(. اینجاست که فکر 
می کند چیز دیگری اســت و احســاس کمبود در آنچه هست، 
بیگانگــی خــودش بــا طبیعــت و کمبــود نســبت بــه نیازهــای 
خــودش، اضطــراب، دغدغه و غیــره را بــه وجود مــی آورد. این 
احســاس و ایــن زمینه ی روحــی، دو احســاس جدانشــدنی از 
هــم را به وجــود می آورنــد: گریــز و نفــرت از یک طرف و عشــق، 
؛ یعنی گریز از این دنیایی که هســت  شــوق و آرزو از طرف دیگر

به دنیایی که باید باشد )امامی جمعه،77:1385(. 
به نظر می رســد که این عروج تدریجی انســان شــامل سه نوع 
غربت نیز می شود که از قرار زیر هســتند: غربت عبارت است از 
 

َ
دوری و بیگانگی. عبدالرزاق کاشــانی4 به اســتناد آیــه ی »فَلَوْلا
ــةٍ یَنْهَــوْنَ عَنِ الْفَسَــادِ فِی  ولُو بَقِیَّ

ُ
کَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِــنْ قَبْلِکُــمْ أ

نْجَیْنَا مِنْهُــمْ «5  گوید: انبیاء و اولیاء میان 
َ
نْ أ  قَلِیاً مِمَّ

َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
ال

مردم غریب بودند زیرا مــردم آنان را در نمی یافتنــد. او غربت را 
سه درجه دانسته اســت: الف-غربت از وطن که در این حالت 
مــرگ غریــب، شــهادت اســت. ب-غربــت حــال، یعنــی غربــت 
صالحانــی که میــان قومی فاســد و شــرور گرفتــار شــده اند. زیرا 
طالب حق، غریب است که »لا یعرفهم الا الله« و آنان را جز خدا 
نشناســند. ج- غربت همــت یعنی غربت عــارف. زیــرا عارف به 
سبب تجلی شهودی و رفع حجاب به مقامی می رسد که خلق 
او را در نمی یابنــد. همت او به کاری و مقامی، متوجه اســت که 
مردم حــال او را درک نمی کننــد و از این رو غریب اســت. علم او 
غریب اســت و معلوم او نیز غریــب اســت. از این رو بــر او واجب 
است که اسرار خود را کتمان کند زیرا از عقول مردم بسی دور و 

بیگانه است )سجادی،606:1383(. 
در ایــن پژوهــش و بــا توجــه بــه موضــوع محــوری آن کــه نمود 
کجاآبــاد یــا مدینــه ی فاضلــه و احســاس  جابلقــا یــا همــان نا
کجاآبــاد از جمله  پیوســتن به آن اســت، و با توجه بــه اینکــه نا
مــواردی اســت کــه نمــودی ایــن جهانــی نداشــته و بــه تصویر 
درآوردن آن بســیار مشــکل مــی نمایــد؛ بنابرایــن از آنجایــی 
کجاآبــاد و ماننــد آن در امکانــات  کــه بــه تصویــر درآوردن نا
هنــری نگارگــر نمی گنجــد، نگارگــر تنهــا قــادر اســت از طریــق 
نمادها و نشــانه هایی، احســاس پیوســتن بــه آن و غــم دوری 
و جدا افتادگــی از آن را به تصویر کشــیده و آتش هجــران درون 
خویــش را خامــوش ســازد. بنابرایــن، نگاره هایــی را کــه چنین 
مفهومــی را تداعــی کــرده و یــا غــم غربــت و ناخودبســندگی را 
رهنمــون می شــدند، از نگاره های مکتــب اصفهان بــه صورت 
گاهانه گزینش شــدند. در ایــن میان، دو نگاره از رضا عباســی  آ
)یکــی از نگاره هــای او و دیگــری از نگاره های منتســب بــه او( و 
تک نگاره ای از فرزندش محمدشفیع عباســی برگزیده شدند. 
از دیگر عوامل تاثیرگــذار در انتخاب این نگاره هــا، عدم حضور 
کتیبه ی خوشنویســی از اشعار فارســی )لااقل در دو نگاره( بود 
که نگارنده را در انتخاب نگاره ها راســخ تر گردانید، چرا که نبود 
شــعر نشــان گر نوعی حدیث نفس نگارگر در قالب نگاره بوده و 
نمودی از تجربه ی زیســته ی او در آنزمان و آنســاعت است که 
به جز خود او هیچکس راه بدانجا نداشــته و اغلــب برای ما نیز 

نقش فرازبانی نگاره های مکتب اصفهان در بازنمایی غم غربت از جابلقا
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پنهان خواهد ماند. اما ســعی بر آن اســت تا با  بررســی شــواهد 
تصویری نگاره ها به روندی منطقی در شــرح آنها دست یافته 

شود.

روش پژوهش
کیفــی بــوده و بــه روش اســتقرایی و رویکــرد  مقالــه از نــوع 
توصیفی–تحلیلی، نگاره های مکتب اصفهان را  مورد ارزیابی 

قرار داده است.

پیشینه پژوهش 
کجاآبــاد یــا مســائل  پژوهش هــای صــورت گرفتــه دربــاره ی نا
مرتبط با آن منوط به چهار پژوهش می شــود که براساس تأخر 

زمانی به شرح زیر هستند:
اتوریتــه ی6  انتقــادی:  »آرمان شــهر  در   ،)1398( خالدیــان 
سیاسی غیرمســتقیم در رمان های ســمت چپ تاریکی و خلع 
شــدگان«، با تحلیل ســاخت آرمان شــهر در صدد پاسخگویی 
به هدف نویســنده از خلق آرمان شــهر و خوانشــی انتقــادی از 
موقعیــت سیاســی-اجتماعی جامعــه ی آمریکا اســت. هدف 
اصلــی لگویــن7 در آثــار منتخــب ســری »هاینیــش« بیــان این 
موضوع اســت که جامعه ها ی آرمانی وی، آرمان شهر انتقادی 
بوده کــه هــم از جامعه ی معاصــر نویســنده و هــم از جامعه ی 
آرمانی وی انتقاد نموده و به طور همزمان از الگوی آرمان شهر 
ســنتی پیروی می کند. لگوین تــاش می کند تا ارتبــاط و اتحاد 
ملت هــا را با هم نشــان دهــد. در رمان هــای ذکرشــده، ناظری 
از ســیاره ای بــه ســیاره دیگــر مــی رود و بــا موقعیــت سیاســی و 
اجتماعــی آن آشــنا می شــود و دارای دیدگاه هایــی دربــاره ی 

آرمان شهر است.
کجاآبادها: مقایســه ی  دلفــی )1397(، در »ســاز و کار درونــی نا
رمــان 1984  آلتوســر8در دو  از   RSA و   ISA تحلیلــی مفاهیــم 
کســلی10«،  از جــورج اُرول9 و دنیــای قشــنگ نــو از آلــدوس ها
پایاننامه ی کارشناسی ارشــد ادبیات انگلیســی، سعی داشته 
تا به بررســی مفاهیم ابزارهــای ایدئولوژیــک و ابزارهــای قهری 
، اندیشــمند مارکسیســت فرانســوی، در ایــن  لویــس آلتوســر
کجاآبادهــا یــا  دو رمــان بپــردازد و ســاز و کارهــای درونــی پــاد نا
دیســتوپیاها را نمایــان کنــد. آلتوســر معقتــد اســت کــه در هــر 
جامعــه، ایدئولوژی هایــی وجــود دارنــد که بــر ضــد ایدئولوژی 
غالــب هســتند و آنــرا بــه چالــش می کشــند، بنابراین همیشــه 

احتمال انقاب در این جوامع وجود دارد. 
کجاآبــاد در منظره پــردازی  داودیــان )1395(، در »اتوپیــا و نا

رومانتیســم و میــراث آن در منظره پــردازی معاصــر«، به نمود 
کجاآبــاد در منظره پــردازی غــرب پرداختــه و چنیــن اذعــان  نا
کجاآبادی اســت خواهان »دگــر بودگی«  می دارد کــه اتوپیــا، نا
امــر اجتماعی؛ همچــون رومانتیســم11 که با هــر کلیتی مخالف 
کجاآبادی  بود و همواره »جا«ی دیگری را پیشــنهاد می داد. نا
که از اینجا بهتر اســت و آینده را نوید می دهــد. انقاب صنعتی 
در دوران رومانتیســم می توانســت نویدبخش آن آینده باشد. 
اما ذات مفهوم اتوپیا به گونه ای اســت که هرچه بیشــتر شــکل 
بگیرد، بیشــتر به ضد خود بدل می گردد و مفهــوم بدبینانه ی 

دیستوپیا12، از دل آن زاده می شود. 
آقاجان پــور نشــلی )1394(، در »بررســی تطبیقــی بهشــت و 
کجاآبــاد در فرهنــگ تصویــری ایران«، بــه مقایســه و تطبیق  نا
کجاآبــاد( در نگاره هــای چنــد نمونــه  بهشــت و آرمان شــهر )نا
فال نامه، معراج نامه و نگاره هایی از مکتب بهبهان13 پرداخته  
و معتقد اســت خالق اثر با توجه بــه دین و مذهبی کــه دارد به 
آرمان شــهری قدســی معتقد اســت. آرمان شــهری که بهشــت 
نامیده شــد و در قرآن با نام هایی چون جنت، فــردوس و غیره 

آمده است.
همانطور کــه از نظــر گذشــت، در پژوهش های انجام شــده به 
کجاآباد و تفکرات فلســفی نویسندگان و  ارتباط میان مفهوم نا
ادیبــان در رمان های غربی و همچنین نشــت این مضمون در 
نوشته های ادبی پرداخته شده است. از ســویی در مطالعات 
کجاآبــاد و مکتــب رومانتیســم در اروپا  هنری نیــز بــه ارتبــاط نا
پرداخته شــده و یــا در پژوهش دیگــری به ارتبــاط میان جنت 
کجاآبــاد و نمــود آن در هنرهــای تصویــری فال نامه هــا و  و نا
معراج نامه هــا و نگاره هــای مکتب بهبهان توجه شــده اســت. 
، بعد دیگــری از این مفهــوم را در نگاره های  اما پژوهــش حاضر
مکتب اصفهان جســتجو می کند که به هیچ روی قصد ترسیم 
انســان مســتأصل را در اتصــال بــه جنــت، فــردوس یــا جــای 
دیگری از این قبیــل ندارد، بل انســانی را به تصویر کشــیده که 
که  کجاآبــادی مثالی ) در غم غربت ناشــی از دوری و فــراق از نا
انگشــت اشــاره را روی بــدان نیســت( قــرار دارد و در حال ســوز 
، در پژوهــش آقاجان پور نشــلی  و گداز اســت. بــه عبارت دیگــر
کجاآبــاد و بهشــت و میــل انســان  مفهــوم تصویــریِ مثبــتِ نا
به اتصــال به آن مــورد توجه قرار گرفتــه؛ حال آنکــه در پژوهش 
کجاآباد و به نوعی  حاضر به نگاره هایی که غم غربت و فراق از نا
ناخودبسندگی و احســاس منفی این دوری را تداعی می کنند 
پرداخته شــده که وجــه تمایــز پژوهــش پیــش رو از تحقیقات 

صورت گرفته است.
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کجاآباد اتیمولوژی و اپیستمولوژی  نا
کجاآباد یا Utopia چنین آمده است:  در مورد ریشه شناسی نا
اصل کلمه به لاتین مدرن مربوط اســت. معنای تحت اللفظی 
آن »nowhere« اســت که در ســال 1516م. توســط ســر تامس 
مــور14 در عنــوان کتابــش اســتفاده شــده و دربــاره ی جزیره ای 
کثر کمال در ســاز و کارهای قانونی،  خیالی با بهره گیــری از حدا
اجتماعــی و سیاســی اســت. اصــل کلمــه بــه زبــان یونانــی بــر 
می گــردد و متشــکل از ou بــه معنــای not و topos بــه معنای  

.)Url1( استplace

کجاآباد دانســته شــود  ابتدا بایــد معانی و مفاهیــم مختلف نا
تا بتوان در خصــوص نمــود آن در نگاره ها تأمل کــرد. الف- در 
 Utopia کلمــه ی  مــورد  Merriam-Webster در  فرهنــگ  
کمــال ایــده آل به خصــوص در  چنیــن آمده اســت: 1-مــکان 
قوانیــن، دولت و شــرایط اجتماعــی. 2- طــرح غیرعملی برای 
بهبود شــرایط اجتماعــی. 3- یک مــکان خیالــی و دور افتاده 
Uto-  نیــز در مورد کلمــه ی Oxford ب- در فرهنــگ .)Url2(
piaآمده: ایالــت یا دولتی خیالی که در همه چیز کامل اســت. 

اصل این کلمــه از عنوان کتــاب تامس مور که چنیــن مکانی را 
 .)Hornby,1384:1690( اســت  برگرفتــه شــده  شــرح داده، 
ج- در فرهنــگ معین در مــورد واژه ی آرمان شــهر چنین آمده 
اســت: جامعه ای خیالــی و آرمانی کــه در آن نظــام کاملی برای 
سعادت نوع بشر حکم فرماست و از هرگونه شر و بدی از قبیل 
فقــر و بدبختی عاری اســت و افــرادش به کمال علمــی و عملی 
رســیده و از هوی و هوس رســته  اند، مدینه یٔ فاضلــه، یوتوپیا 
.(Url3 ( د- در لغتنامــه ی عامــه دهخــدا در مــورد کلمــه ی 

لامکان چنین آمده: بی جای، بیرون جــای، صقع باری تعالی، 
کجاآباد  کجاآباد )دهخــدا]ج12[،17265:1373(. در واقــع نا نا
کی یافت  سرزمینی آباد اســت اما در هیچ کجای این کره ی خا
نمی شــود. محلــی اســت فراتــر از عالــم صــور و زمــان و مــکان. 
ســرزمینی اســت که فقط برای اشخاصی که چشــم باطن آنان 
بــه دنیاهای ناپیــدا بــاز شــده، می تواند قابل دســترس باشــد 
)ذهبــی و محرمــی، 1389: 75(. ه- جــان لچت15معتقــد اســت 
کــه یکــی از تصویرهــای پایــداری کــه میشــل لــودوف16 آن را در 
کتــاب تخیل فلســفی و جاهای دیگــر تجزیه و تحلیــل می کند، 
کجاآبــاد )یوتوپیــا( اســت. لــودوف در مــورد این نکتــه بحث  نا
، بیکــن17 و  کجاآبــاد، در آثار مشــهور مــور می کنــد کــه چگونــه نا
کامپانا18، در خدمت »دفــاع و نمایش زندگی فکریِ اجتماعی 
کجاآباد خیالی اســت  شــده« قرار می گیرد. درســت اســت که نا
واهــی دربــاره ی ســرزمینی کــه در آن همه بــه خوبی و خوشــی 

کنون نیز هســت،  زندگی می کنند، اما چون نقدِ زندگی اینجا و ا
کــی از  هــم دالّ بــر کیفیــت ویــژه ای از زندگــی اســت و هــم حا
وســیله ای خاص برای دســتیابی به آن زندگی. زندگی خوب و 
گزیر بــا اصاحــات تربیتی حاصل  خوش زندگی ای اســت که نا
شده و مستلزم آن اســت که فیلســوفان آن را به تخیل درآورند 
گاه آمــوزش دهند.  کثریــت نــاآ و آموزشــگران فضایــل آن را بــه ا
کجاآبادها در مــدارس پــا می گیرند، آنها  بنابرایــن، از آنجا کــه نا
مختص جوامع مبتنی بر افکار پژوهشــگران آموزشــی هستند 

)لچت،1392: 259-258(. 
کجاآباد  به نظر می رسد که تعریف آخر بیشــتر بعد اجتماعی نا
کــه با توجــه بــه ســلطه ی جدایی ناپذیر  را مد نظــر قــرار داده )
جامعه شناســی مــدرن بــر قــرن بیســت و یکم جــز ایــن انتظار 
کجاآبــاد را در بعــد  نمــی رود( و نویســنده مبنــای اثرگــذاری نا
اجتماعی و قابلیــت تعلیم پذیری شــروط آن بر افــراد مختلف 
از ســویی  اســت.  از جملــه دانش آمــوزان دانســته  اجتمــاع 
مبنایــی آرمانــی را مــد نظــر قــرار می دهــد کــه به واســط ی آن 
جامعــه می توانــد افق هــای فکــری خویــش را تعیین کــرده و بر 
مبنای هدفــی از پیش تعیین شــده، با توســل بــه رویکردهای 
آموزش محــور و متــداوم بــه آن دســت یابــد. همچنیــن، چون 
کنــون نیــز  کجاآبــاد نقــد زندگــیِ اینجــا و ا چنیــن تعریفــی از نا
هســت، خود می تواند بــه مثابه ی ابــزاری در ترســیم افق های 
جامعــه ی آرمانی )قابل دســتیابی( باشــد کــه هر آیینــه در پی 
یادآوری این نکته اســت که شــرایط فعلی مورد نقــد واقع گردد 
 ، و موجبات بهبود شــرایط زندگی فراهم گردد. بــه عبارت دیگر
ایــن نحوه ی نگــرش بر زندگی چــه در بعــد فردی و چــه در بعد 
اجتماعی به وســیله ی تعریــف کیفیت یا اســتانداردِ ویــژه ای از 
زندگــی )با امــکان تحول، اصــاح و بازبینــیِ مداوم( اســت که با 
بهبود یافتــن روزافزون کاســتی ها )رویکردی شــبیه بــه رویکرد 
انتقادگرایــی اجتماعــی پوپــر19 در نظریــه ی جامعــه ی بــاز20 و یا 
رویکــرد عملگرایــی و تجربه گرایــی دیویی21 در مکتب فلســفی 
گماتیســم22( محقــق می گردد کــه به نظــر نگارنده ریشــه در  پرا

کجاآباد باوری افاطونیِ غرب دارد.  نا

اپیستمولوژی جابلقا و جابلسا
کجاآبــاد بــه عناوینــی چــون  در فرهنــگ ایرانی–اســامی، از نا
جابلقا و جابلســا تعبیر شــده و در منابــع مختلــف و در روایات 
مروی از بــزرگان دیــن، اختــاف نظرهایی در انتســاب شــرق و 
غرب به ایــن دو ناحیه دیده می شــود که منظــور نظر پژوهش 
حاضــر نیســت و خــود مجــال فــراخ دیگــری را بــرای پژوهــش 

نقش فرازبانی نگاره های مکتب اصفهان در بازنمایی غم غربت از جابلقا
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درباره ی دلایــل اختاف نظر در این بــاب می طلبد. اما چیزی 
کثریت قریب به اتفاق منابع به دســت می آید، این است  که از ا
کــه جابلقــا بیشــتر بــه منــزل اولِ ســلوک و ناحیــه ای در شــرق 
و جابلســا بــه منــزلِ آخــر ســلوک و ناحیــه ای در غــرب اطــاق 

می شود. 
جابلقــا در لغت هــم با فتحــه و هم بــا ضمــه خوانده شــده و به 
جای حــرف »ل« حــرف »ر« نیــز بــه کار بــرده شــده و گفته اند: 
»جابرقــا«. امــا در مــورد »جابلســا« آن را بــا نام ها و شــکل های 
ترتیــب: »جابــرس،  ایــن  بــه  آورده انــد،  مختلــف در حــروف 
جابرســا، جابــرص، جابرصــا، جابلــس، جابلســا«. امــا آنچــه 
کــه بیشــتر شــهرت دارد بــا لفــظ »جابلقــا« و »جابرســا« اســت 
)جدیدی،1382: 118(. گویند جابلســا شــهری در مشــرق است 
کــه هــزار دروازه دارد و در هــر دروازه هــزار نگهبــان مــوکل دارد. 
جابلقا نیز در غرب واقع بوده و هــزار دروازه دارد و در هر دروازه 
هزار نگهبان است. لاهیجی گوید جابلقا، عالم مثال و در طرف 
مشــرق ارواح واقع بــوده و بــرزخ میان غیب و شــهادت اســت. 
جابلسا عالم مثالی اســت که ارواح پس از جدایی از دنیا بدان 

پرواز کنند )سجادی، 1383: 279(. 
هرگاه از جابلقا و جابرســا بحث می شــود مناطق فرودین عالم 
برزخ و وســیط برداشــت می گردد. جابلقــا، مدینه ای اســت در 
شــرق، یعنی در جهت اصل و مبدأ و جابرســا، شــهری است در 
مغرب، یعنی در ســمتِ رجعت و منتهی )غفــاری،1380: 245(. 
از آنجــا که شــواهد کاربــرد جابلســا و جابلقا در متــون حدیث و 
غیره موجود است؛ این امر نشان گر آن است که این دو لفظ دو 
حدّ نهایی عالم اسام شمرده می شده اند. به نظر می رسد که 
جابلسا صورت مخفف جابلستان اســت؛ جابلستان در کتاب 
مَقْدِسی،23 صورت دیگری از زابلستان است. بنابراین جابلسا 
را انتهــای شــرقی دارالاســام )در عصــر فتوحــات( می تــوان 

انگاشت )عالیخانی،1389: 91(.
در مورد جابلقا نیز می توان گفت که مخفف جبل القال است. 
جبــل القــال در عــرف جغرافیدانان اســامی همــان جزیره ی 
کورس24 در جنوب فرانسه اســت. هم زابلستان و هم جزیره ی 
کــورس با نــام پهلوانــان باســتانی گــره خورده انــد: زابلســتان با 
خانــدان پهلوانی سیســتان، از جملــه زال و رســتم، و جزیره ی 
کلــس یونانی )هرکــول رومی(25 )عالیخانــی، 1389:  کورس با هرا

.)92
کجاآبــاد و جابلقا که  با توجه بــه مباحــث معرفــت شــناختی نا
ارائــه شــد، آوردن چنــد نکتــه ضــروری بــه نظــر می رســد: ایــن 
کجاآبــاد از ابداعــات افاطون26و  نکتــه از نظر دور نیســت که نا

کجاآبــاد تصویــر شــده در غــرب  فلســفه ی غــرب اســت و نا
جامعه ای آرمانی و اغلب دســت یافتنی را تصویــر می کند که با 
توجه به امکانات وجــوب آن؛ برای بخش اعظمی از انســان ها 
قابل تصور و دســتیابی اســت. امــا جابلقــای ایرانی- اســامی 
بــه مکانی غیرمــادی یــا مثالی اشــاره دارد کــه کاملاً متفــاوت با 
نوع غربیِ آن بــوده و به عوالم قبــل از ماده و بعد از ماده اشــاره 
دارد و بــه عبارتی وصف ناشــدنی و غیــر قابل تصور و دســترس 
بــرای انســان معمولــی و تنهــا بــرای برخــی از نفــوس یــا تعــداد 
کمــی از اشــخاص قابــل درک اســت، مخاطبیــن کمتــری دارد 
و به واســطه ی  تزکیه ی نفس و طــی کردن مراتــب خاص قابل 
دســتیابی اســت. بنابراین به نظر می رســد که در این پژوهش 
کجآبــاد و نمــود آن در نگاره هــای مکتــب اصفهــان،  مــراد از نا
جابلقا و میل بازگشــت به اصل و غم هجران به واســطی دوری 
ک از راه  از آن اســت. از ســویی حقایق ارائه شــده از طریــق ادرا
کشــف و شــهود، که به زبان راز و در پوشــش »نور و ظلمت«، در 
حکمت خســروانی در دســتگاه فلســفی ایــران پیش از اســام 
بروز داشته و القای مفاهیم آن در فلسفه ی اسامی که توسط 
افرادی چون ســهروردی ارائه شــده را نباید از نظر دور داشــت 
خــروی و تعاریف ارائه  ، تبیین بهشــت و زندگی اُ و از ســوی دیگر
شــده از زندگی بی کم و کاســتِ آن در متن مقدس دین مبین 
اســام را در ارائــه ی مفاهیمــی همچــون جابلقــا بایــد مدنظــر 

داشت.

زبان برتر در معناشناسی 
   هرگاه گفته شــود که اثری هنری چیزی را به بیــان در می آورد، 
کیفیتــی  انســانی اســت، خــواه  کیفیتــی  یــا  مقصــود صفــت 
هیجانی و خواه صفتی شــخصیتی. پس برای به دســت آوردن 
چنیــن اِســنادی، ایــن ادعــای درســتی اســت کــه آثــار هنــری 
کنــده شــده باشــد.  گــی یــا کیفیــت آ مــورد نظــر بایــد از آن ویژ
هنگامــی کــه هنرمنــدی اثــری بیانگرانــه پدیــد مــی آورد، او بــر 
آن اســت تــا کیفیتــی انســان نگارانه را ارائه یــا نمایــش دهد. به 
دیگر ســخن، کیفیتی انســانی هســت کــه هنرمنــد می خواهد 
توجه مــا را بدان جلــب کند. شــاید هنرمنــد تمایــل دارد که ما 
گاه ســازد یــا آن را چنان بر مــا عرضــه دارد که در  را از وجــود آن آ
خصوص آن بیندیشــیم، و با جلوه های متمایز آن آشــنا شویم 
کارول،138:1386(. »فرازبــان« و »زبــان موضوعی« از مفاهیم  (
بنیــادی در دانــش معناشناســی اســت. آلفــرد تارســکی27 در 
1930م. در نظریــه ی صــدق خویــش، روش خاصــی در تعریــف 
مفاهیم معناشناختی ارائه کرد که تفکیک میان زبانی که برای 
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آن یک مفهوم معناشــناختی عرضه می شود ]زبان موضوعی[ 
و زبانــی کــه در آن مفهوم یادشــده تعریف مــی شــود ]فرازبان[، 
صــوری کــردن زبــان موضوعــی و غیــره ســاختار آن را تشــکیل 

می دهند )ایزدی و قراملکی،1386: 24(.
مطالعه ی مشکات فرازبانی در ترجمه مبتنی است بر تحلیل 
مقایســه ای صورت های کامی28 قابــل درک )اشــیاء، رفتارها و 
غیره( که در موقعیت های قابل مقایســه در هــر دو زبان مبدأ و 
مقصد قرار دارند و نیــز بر تحلیل هاله های معنایــی و بیانی که 
ایــن صورت های کامــی دارای آن هســتند. این بررســی، خود 
در دو مرحله انجام می شــود: مرحلــه ی اول در منظــرگاه درک 
و فهــم، یعنــی درک شــکل هــای فرازبانــی موجــود در فرهنــگ 
مبــدأ کــه در متن مبــدأ مشــخص هســتند و در مرحلــه ی دوم 
در منظــرگاه بیــان معنــا بــا توجــه بــه شــکل هــا یــا صورت های 
فرازبانی موجــود در زبــان مقصــد )شــکرانی،1396: 167(. آنجا 
که پدیده های متنی مانند »بینامتن« وجــود دارند که مربوط 
به روابــط صریــح و ضمنی بیــن متونــی از قبیــل عاریتــی، متن 
هجوی، متــن تقلیــدی یا متــن نقــل و قــول شــده اند، مترجم 
بایــد بتواند این روابــط و مرزها را بازشناســد تا مثــلاً قطعه ای از 
شــعر معروفــی را کــه در متن آمــده به صــورت نثر ترجمــه نکند 

)شکرانی،1396: 169(.
 بــا توجــه بــه مــوارد پیش گفتــه، ایــن پژوهــش درصــدد اســت 
تا بــا ارائــه ی نقشــه ی راهــی هماننــد آنچــه ایــزدی و قراملکی، 
کرده انــد، بــه طریقــی مشــابه بــه القائــات  و شــکرانی مطــرح 
بازنمایــی مفهــوم  فرازبانــی نگاره هــای مکتــب اصفهــان در 
جابلقــا دســت یابــد. از ایــن رو هماننــد راهکارهای ارائه شــده 
توســط آنان، رویکــردی را در پیــش خواهد گرفت که هم ســو با 
پژوهــش در قالــب فرازبــان در رویکردهــای زبانشناســی امــا از 
جنس هنر اســت نه کام. چکیــده ی کام اینکه مــواردی را که 
محققــان محترم بــدان اشــاره کرده انــد به نحــو بســیار جالبی 
قابلیت تعمیم پذیــری در حــوزه ی تصویر و هنــر دارند. بدین 
صــورت کــه شــکرانی معتقــد بــه هاله هــای معنایــی و بیانی در 
صورت هــای کامیــای اســت کــه دارای آن هســتند. بــه نظــر 
می رســد که هاله های معنایی و بیانی در نگاره هــای ایرانی نیز 
وجود دارند و باید توسط پژوهشــگری که با هاله های معنایی 
و بیانی فرهنگ و هنر ایرانی آشــنایی دارد، معادل یابی شده و 
معناسازی شــوند، که این امر جز با آشنایی با فرهنگ و تمدن 
ایرانــی محقق نخواهد شــد. به دیگر ســخن می تــوان گفت که 
تا کســی آشنایی با اقلیم هشــتم در فلســفه ی ایرانی- اسامی 
 ، نداشــته باشــد، با دیدن تصاویــر موجــود در پژوهــش حاضر

ارتباط منطقی میان این دو را نخواهد یافت، حال آنکه چنین 
ارتبــاط بــه ظاهــر ناهمگونــی، در شــالوده ی نگاره هــای مــورد 
، شــناخت دقیق فرهنگ  بحث یافتنی اســت. به عبــارت دیگر
و فلســفه ی مبــدأ در پژوهش هــا و بررســی هنــر هــر فرهنــگ و 
ملیتی کمک شــایانی خواهد نمــود تا محقق بــا خطاهایی که 
در صورت نبــود اطاع از آن مواجه خواهد شــد، مواجه نشــود 
و روابــط و مرزهــای فرهنگــی را بــاز شناســد و از منظــرگاه بیــان 
معنا بــا توجه به شــکل هــا یــا صورت هــای فرازبانی موجــود در 
نگاره ها به فهمی فراتر از صورت ظاهــری نگاره ها و افق دیدی 
وسیع تر دست یابد. از ســویی، ایزدی و قراملکی نیز معتقدند 
کــه زبان هــای صــوری شــده زبان هایــی هســتند کــه معنــای 
هر عبــارت آن تنهــا بــا صــورت آن تعییــن می شــود و زبان های 
صــوری دارای ســاختار مشــخصی بــوده و عمومیــت ندارنــد. 
به نظر می رســد که این رویکــرد را نیــز می توان به حــوزه ی هنر 
و نگاره هــای ایرانی تعمیم داد، با این تفــاوت که باوجود اینکه 
فرازبــان در محــدوده ی زبانشناســی و علــوم ارتباطــات دارای 
ســاختار مشــخصی اســت و »عمومیت« ندارد، امــا نگارنده ی 
این ســطور معتقد اســت در حوزه ی رویکرد فرازبانیِ تصویری 
در نگاره ها می توان به ســاختار چندگانه ی معنایــی نگاره ها و 
در پــی آن خوانش هــای متعدد آن قائــل بود، به نحــوی که هر 
خوانشــی برای هر مخاطبی منحصر بــه فرد بــوده و در اینجا با 
»خصوصیت« مواجــه خواهیم بود. در بخــش رویکرد فرازبانی 
نگاره هــا و بــا اندیشــیدن در آنهــا معانــی متعــدد فرهنگــی، 
اجتماعی، روانشناختی و غیره به دست خواهد آمد؛ رابطه ای 
دوســویه  میــان هنرمنــد خالــق اثر و هــر مخاطبــی که بــا نگاره 
مواجه می شــود. در واقع دلیل برقراری ارتبــاط نگارنده ی این 
، نبود  ســطور بــا نگاره هایــی از ایــن دســت در پژوهــش حاضــر
روایتگــریِ هنرمنــد بــا اســتناد بــر متنــی از پیــش دیکته شــده 
همانند شــاهنامه، خمسه، بوســتان و گلســتان و غیره است و 
نگارگــر خالق صحنه ای اســت کــه حاصــل تجربه ی زیســته ی 
بــوده و تشــخّص هنــری هنرمنــد را از محتــوای نــگاره می توان 
لمس کرد، گویی با خودانگاره هایی از هنرمندان مواجه ایم که 

زبان حال آنان بوده است.
 همچنیــن بــا توجــه بــا ارتباطــات بینامتنــی29 که میــان متون 
ادبــی و عرفانــی و نگاره هــای مســتخرج از آنهــا وجــود دارد، به 
روابط صریــح و ضمنی میــان آنها می تــوان پی بــرد؛ موضوعی 
که به دلیــل نبود اشــعار در حاشــیه ی نگاره های مورد بررســی 
کاربــرد چندانــی در پژوهــش حاضــر نداشــته و ایــن نگاره هــا 
گویــای حدیــث نفــس نگارگــر هســتند؛ البتــه بــا ایــن تفــاوت 

نقش فرازبانی نگاره های مکتب اصفهان در بازنمایی غم غربت از جابلقا
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کــه حدیــث نفــس یــا خودگویــی یکــی از شــگردهای ادبیــات 
داســتانی و ادبیــات نمایشــی بــوده و گفتاری اســت کــه یکی از 
شــخصیت های نمایش یا داســتان بــه زبــان مــی آورد و به طور 
قــراردادی فاقــد مخاطــب اســت.30اما بــه گمــان نگارنــده، در 
ایــن پژوهــش خودگویی هــای تصویریِ رضا عباســی و شــفیع 
عباسی اســت که در قالب تصویر ارائه شــده اند و به دلیل نبود 
مخاطــب، قابلیــت برداشــت های متفــاوت و خوانش هــای 
چندگانه را دارند. یعنی هرکسی )هر مخاطبی( با پندار خود یارِ 
ک خود بهره ای  گاهــی و ادرا اثر هنری خواهد شــد و به میزان آ

از آن خواهد داشت.

مکتب اصفهان )1007-1135ه.ق.(
هــر پدیــده ی اجتماعــی زمانــی زنــده و پویاســت کــه در متــن 
کــه در  بــه مــوازات تغییراتــی  و  کنــد  فرهنگــی خــود حرکــت 
مســائل مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و هنــری روی 
می دهــد آن پدیده نیــز دگرگــون می شــود. در اثر ایــن دگرگونی 
گی هــای نگارگری تغییر یافت. از جملــه این تغییرات توجه  ویژ
بــه انســان نگاری در نقاشــی بود، بــه گونــه ای که انســان محور 
کیدی که بر پیکر انســان شــد،  و مرکز تصویــر قرار گرفــت و بــا تا
توجــه بیننــده را به خــود جلــب نمــود )خواجه احمــد عطاری 
و همــکاران، 1391: 90(. در نگارگــری مکتــب اصفهــان بــا توجه 
بــه کاهــش نقــش دربــار در ســفارش نســخه پردازی، گرایــش 
بــه اســلوب های جدیــدی کــه واقعگرایــی را تشــویق می کــرد، 
و عاقــه ی اشــراف جامعــه )قزل باشــان، بازرگانــان و غیــره( 
بــه تصاحــب مرقعــات، مســلماً تک پیکره نــگاری بــا فضاهــای 
خالــی، ســرعت عمــل هنرمنــد را بــالا می بــرد، کــم هزینه بــود و 
امــکانِ پذیرفتــن ســفارش های بیشــتر را بــه هنرمنــد مــی داد 
)شــاد قزوینی،1386: 28(. در واقع در مکتب نگارگری اصفهان 
وجهی از تفکر نمــود می یابد که عاوه بر ایرانــی بودن، تأثیراتی 
از هنــر غــرب در آن مشــاهده می شــود کــه بــر اســاس آن نــگاه 
هنرمند از دریچه ی چشمان خود و معرفی انسان در تصویری 
اســت کــه کــم کــم بــه انســان عــادی مبــدل می گــردد. جایگاه 
اجتماعی هنرمند تثبیت می شــود و تشــخّص هنری می یابد. 
در اینجا هنرمند قصد دارد از طریق نقاشی هایش خود را بیان 

کند )خواجه احمد عطاری، 1386: 182(. 
امــروزه بــرای بازســازی زندگــی رضــا عباســی پنــج منبــع معتبر 
در اختیار اســت که نشــان می دهد رضا، آقا رضا و رضا عباســی 
فــرد واحــدی بوده انــد بــه ســه اســم و رقــم مجــزا. دو منبــع 
تصویری انــد31 و ســه منبــع دیگــر مکتــوب و تاریخــی، و ایــن 

ســه منبع عبارت انــد از گلســتان هنــر32 قاضی احمــد قمی33، 
تاریخ عالم آرای عباسی34 اســکندربیک منشی35 و خلد برین36 

محمدیوسف واله اصفهانی37)آژند،1385: 151(.
شــاه عباس )978ه.ق.-1038ه.ق.( فرمانروایی تمــام عیار بود 
کــه ایــران در حمایــت عصــای پادشــاهی وی بــه اصالــت مقام 
باســتانی خــود بازگشــت. او طبعــی ســرکش و متباین داشــت؛ 
سیاســتمدار مدبّر و در عین حال طالب بی تاب هم نشــینی با 
کثر مسرف  نیکان و نیکورویان؛ و در اجرای این مقاصد به حدا
تــا آخریــن دینارهــای خزانــه ی دولــت؛ کــه ایــن دیگــر محلــی 
کورکیان  بــرای نارضایــی هنرمندان باقــی نمی گــذارده اســت )
و ســیکر، 1387: 46(. بدیــن ترتیــب مشــخص می شــود کــه از 
ابتــدای فعالیت هنــری رضــا عباســی، وی تحت حمایت شــاه 
عباس بوده و دوره ی اول هنری وی و آثار مرتبط با کتاب آرایی 

تأییدگر این مطلب است.
از  و  ه.ق.  10و11  قــرون  ایرانــی  رســام  و  نگارگــر  عباســی  رضــا 
بنیانگــذاران مکتــب اصفهــان بــود کــه بــا نــوآوری در طراحــی 
و انتخــاب موضوع هــای جدیــد، باعــث تحولــی در نگارگــری 
ایرانــی شــد. وی در زمــان حیــات، هنرمنــدی نامــدار و مــورد 
حمایت شــاه عباس اول بود. او ســنت واقع گرایی کمال الدین 
بهــزاد38 و محمدی هــروی39 را ادامــه داد و بــه بازنمایی جهان 
واقعــی گرایــش داشــت. بــا این حــال، هیچــگاه به شــگردهای 
غیــره  و  پرســپکتیو40  و  برجســته نمایی  چــون  طبیعتگرایــی 
متوسل نمی شد. اهمیت او در این اســت که ارزش های بیانی 
خــط را کشــف می کنــد. در طراحی، خط هــای دورانی و ســیال 
بــه کار می بــرد و قلم گیــری اش از همــان آهنــگ و پیــچ و تابــی 
برخوردار است که در خوشنویسی شکسته نستعلیق می توان 
بــاز یافــت. رنگ گزینــی او کــه شــامل انــواع ارغوانی، قهــوه ای و 

کباز،255:1390(.  کستری فامدار بود، تازگی داشت )پا خا
زندگی رضــا را به ســه دوره تقســیم کرده انــد: 1- دوره ی جوانی 
رضا که در دربار شــاه عباس در قزوین و اصفهــان می گذرد و در 
این دوره وی به اقتضای شرایط، متمایل به کتاب آرایی است 
)آژند،1385: 156(. از سویی از آثار نخســتین او، یعنی تا حدود 
ســال های 995ه.ق. اطاع دقیقی به دســت نیامــده که از نظر 
سبک شناســی مورد تحلیل قــرار گیرد، امــا آثاری از ســال های 
995-1011ه.ق. موجــود اســت کــه عمومــاً امضــای »مشــقه ی 
آقارضــا« را دارنــد. این آثــار با عنــوان آثــار اولیــه ی او نامگذاری 
می شود، ســبک و اســلوب آنها به عاوه ی امضای مشقه ی آقا 
رضا از مهم ترین عوامل از دیدگاه پدیدارشناسی برای انتساب 
بــه او می باشــد )جوانــی،1385: 102(. 2- دوره ی میان ســالی 
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)1011ه.ق.تــا 1018ه.ق.( کــه بر اثــر یافتن جهت هــای فکری تازه 
از جملــه گرایــش بــه افــکار صوفیانــه، چنــدی را از دربــار کناره 
می گیرد )آژند،1385: 156(.3- دوره ی پختگی و محافظه کاری 
)1011ه.ق. تا 1044ه.ق.( که ظاهراً تنگدستی موجب می شود تا 

او بار دیگر به قلمرو دربار نزدیک شود )همان،156-154(.

نگاره ی اول- کاتب ریشدار : 
نگاره ی اول با نام کاتب نشسته یا ریشدار یا درویش نشسته یا 
ریشــدار معروف است و در کتاب رضا عباســی اصاح گر سرکش 
کــه در مــوزه ی هنرهــای زیبــای بوســتون41در  عنــوان شــده 
تگزاس42 نگهداری می شــود. اما بــا مراجعه به تارنمــای موزه و 
جستجو، اثر یافت نشــد تا تصویری با وضوح بالا برای خوانش 
اشــعار در دســترس باشــد و باوجــود مکاتبــه بــا مســئولین 
مــوزه هیچ گونــه پاســخی دریافــت نشــد. خوشــبختانه، ایــن 
اثر بــا کیفیــت مطلــوب بــه همــراه اشــعار دورتــادور آن ولــی به 
صورت ســیاه و ســفید در کتاب نقاشــی ایران از دیرباز تــا امروز 
وجــود دارد کــه بــرای خوانــش اشــعار بســیار مؤثــر واقــع شــد 
کباز،1385: 122(. اما این اثر به شکل رنگی و بدون اشعار آن  )پا
در کتاب بنیان های مکتب نقاشــی اصفهان آمده که به دلیل 
نبود اشــعار مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت )جوانــی،1385: 240( 
و تصویــر رنگی بــا کیفیت پاییــن از تارنمــای پینترســت43مورد 
اســتفاده قــرار گرفته اســت. این نــگاره با توجــه به تاریــخ آن، از 
جمله آثاری است که مربوط به دوره ی سوم زندگی هنری رضا 
و بازگشــت او به دربار می شــود و این اثر تقریباً در 63 ســالگی و 
کمال و پختگی هنری او ترســیم شــده اســت. رقم نــگاره از این 
قــرار اســت: »هــو. در روز جمعــه بیســت و یکم شــهر جمیدی 
، ســنه 1035 به اتمام رســید. رقم کمینه  کذا[ الاخر شــب نوروز [
رضا عباســی«. اشــعار دورتادور نگاره در مجموع شــامل شش 
بیت است که دورتادور نگاره نوشته شــده و نکته ای که آوردن 
آن ضروری به نظر می رســد این اســت که اشــعار از بخش افقی 
در بالا آغاز شده، در جهت خاف عقربه های ساعت در بخش 
عمودی ســمت چپ ادامه پیدا کرده و در قسمت افقی پایین 
در همان جهت خط کرسی کتیبه های افقی بالا و چپ نوشته 
شــده به طــوری کــه هنگامی کــه کار در دســت گرفته می شــود 
نوشته های بخش افقی پایین قابل خواندن نبوده و باید برای 
خواندن تک بیت بخش پایین، نگاره چرخانده شــده و وارونه 
قــرار گیــرد. در ادامــه، ابیــات انتهایــی نیــز در بخــش عمــودی 
راســت آورده شــده اند. البتــه شــاید در اجــرای چنین روشــی و 
اجبار بیننده بــرای چرخانــدن نــگاره و خواندن ابیــات، دلیل 

کــه در دیگر کارهــای رضا که  خاصی در میان بــوده باشــد. چرا
به همین ســبک و ســیاق تولیــد شــده و دارای کتیبه ی اشــعار 
در اطراف نگاره هســتند؛ خط کرســی خوشنویسی در قسمت 
پایین نگاره به صورتی اســت که نیاز به چرخاندن نگاره ندارد. 
در جســتجوهای انجــام شــده منبــع مربــوط بــه اشــعار یافــت 
نشــد و احتمال می رود که اشعار ســروده ی خود رضا عباسی و 
یا صوفیــان گمنامی بوده باشــد که با آنها هم نشــینی داشــته و 
بدین طریق خواســته تا عاوه بر ترســیم حالات و سکنات آنها 
در قالــب نــگاره، از اشــعار حکمــی و پندآمــوز آنها نیز اســتفاده 
کرده باشــد. همچنین کم مایگیِ آشکار اشــعار از لحاظ قافیه و 
عروض گواه این مدعاســت. مطلبی که معصومــه فرهاد نیز در 
مورد اشعار با منشــأ نامعلوم در هفت اورنگ44 جامی45 مربوط 
به مکتب مشــهد نیــز عنوان کــرده اســت. البتــه ایــن تمهید را 
کمه ی صفــوی نیز می توان  نوعی دهن کجی رضا بــه هیأت حا
تلقی کــرد، چرا کــه از اشــعار شــعرا و صوفیان مــورد اقبــال دربار 
صفوی روی تافته و از اشعار خودســروده یا مربوط به صوفیان 
گمنام بهره برده اســت. البتــه ارتباطی منطقی میــان محتوای 
اشــعار دورتادور نگاره و کاتب ریشــدار نمی توان ایجــاد کرد. به 
هــر صــورت، متن اشــعار بــه شــرح زیــر اســت و در بخش هایی 
کــه در خوانــدن کلمــات مشــکل و در درســتی کلمــات شــک 
اســتفاه  قــاب  درون  در  ســوال  عامــت  از  داشــته،  وجــود 
شــده و همچنیــن نحوه ی نوشــتن اشــعار بــا شــیوه ی امروزی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی مغایرت دارد و به ناچار همان 

شیوه ی نادرست عیناً آورده شده است.
ع از  بخش افقــی بالا: ز عــدل آفاق را پیرایه ایســت/ که گنج شــر
آن ســرمایه ایســت. بخــش عمــودی چپ: کــه تا بســته جهان 
زان تیغ چــون برق/ نــه چون بــی قوتــان از حیلــه و زرق، بر آمد 
کرده بر ســر افســر بخت/ بدارالملــک اعلی]؟[بر ســر ]؟[تخت.
بخــش افقــی پاییــن: بــاو]؟[ گــر]؟[داد کارهــا هم دمــی/ در آن 
هم دمی بــود نامحرمی. بخــش عمودی راســت: بهــر آن کاری 
کــه می جســت این طــاس]؟[/ ز دولــت پیــش از آن مــی شــد 
تمناش]؟[، چو شــد هنگام تقدیر الهی/ ســپرد اندر کف او تیغ 

شاهی.
ســبک نومایه ی رضــا براســاس ارزش های بصری خط اســتوار 
بــود. او رسّــام چیره دســتی بــود که بــا تغییر ضخامــت خطوط 
بــه وســیله ی قلــم نــی می توانســت حجم هــا و شــکن ها را در 
نهایت ظرافت نشــان دهد. طراحــی پر پیچ و تاب او تجانســی 
ایــن شــیوه ی  گرچــه  بــا خوشنویســی نســتعلیق دارد؛  بــارز 
»خوشنویســانه« در آثار متأخرش یکنواخت و حتی اغراق آمیز 

نقش فرازبانی نگاره های مکتب اصفهان در بازنمایی غم غربت از جابلقا
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می شــود. در مجالــس او آدم هــا معــدود، بزرگتــر از انــدازه ی 
متعارف، و غالبــاً بی ارتباط با محیط هســتند. در واقــع در هنر 
کبــاز،1385: 123(. ماهیت ایســتا و  او خط بــر رنگ فائق آمد )پا
بی تحرک بســیاری از پیکره های آثار دو دهه ی پایانی فعالیت 
هنری رضــا نشــان می دهد کــه وی نــه تنهــا آن چابک دســتی 
پیشــین خود را از دســت داده، بلکه عایق و ســلیقه ی هنری 
او نیــز تغییر یافته اســت. پیکره هایی نظیر این شــیخ، تجســم 
کاتــب شــدیداً جمــع  ژرف نگــری و خردمندی انــد. پیکــره ی 
وجور و به هم فشــرده و اعضــا و جواره اش به بدنش چســبیده 
اســت. حالت گیری او و انگشــتان زیبا و نوک انگشتان ظریف و 
حلقوی او که بر پیشــانی گذاشــته بر قــدرت و توان نــگاه خیره 
و اندیشمندانه اش افزوده اســت. این طراحی بر خاف بیشتر 
آثار متأخــر رضــا عناصــر زاید منظــره ای نــدارد، جــز ایــن که در 
آن ابزار نوشــتن کاتب ظاهر شــده است و کاتب شــخصیتی به 
قدرتمندی شخصیت همتایان پیشــین خود در طراحی های 
کنبــی،1389: 132- متأخــر رضا را بــه نمایــش گذاشــته اســت )
قانونمندی هــای  آن  از  عباســی  رضــا  بدین ســان،   .)133
زیبایی شناختی دقیق و پیچیده که در خال چند قرن تجربه 
کبــاز،1385: 123(.  حاصــل شــده بــود، تغییــر عقیــده داد )پا
بیشــتر پیکره های دراویــش در ایــن دوره، مردان ســالخورده و 
ریشــدار با چهره های جــدی و گاهی به همــراه همتایان جوان 
خود هســتند. بینی برآمده و شکسته و چشــمان نافذ سیاه در 
زیر ابروان پر پشــت نوعی عمق احســاس را القا می کند. حالت 
تیزهوشانه ی نگاره های شیوخ در اغلب آثار رضا عباسی دیده 

کنبی،1389: 131(. می شود )
نکته ی خاصی که در بررســی کاتب ریشــدار به دســت می آید، 
نحوه ی نشســتن اوســت که بخــش کمــر و ران کاتــب را که رضا 
عباســی با خــط دورانی و ســیالِ یــک تکه بــه نمایش گــذارده، 
حکــم حــرف »د« را دارد و بالشــت یــا متکایی کــه کاتــب در زیر 
گــر  دســت خــود دارد، تداعــی حــرف »ر« را می کنــد. بنابرایــن ا
کلمه ی »درویــش« متشــکل از دو بخش »در+ پســوند ویش« 
باشــد، به نوعــی رضــا پیونــدی میــان نوشــتار )خوشنویســی( 
و تصویــر )نــگاره( ایجــاد کــرده و بخــش ابتدایــی کلمــه را در اثر 
« به آســانی  خویش آورده کــه با  نگاهــی کلی به نــگاره، واژه »در
قابل بازیابی است. البته بر ما پوشــیده است که به راستی رضا 
چنین قصدی را داشــته یــا اینکه چنین خوانشــی از فــرم بدن 
درویش و متــکای او تنهــا برای مــا معنادار اســت. به هــر روی، 
پیچیدگــی دســتار و عمامه در ســر و قفســه ی ســینه نیز جای 
بحــث دارد، بدیــن صــورت کــه پیچیدگــی عمامــه )در القــای 

پیچیدگی هــای ذهنــی( و همچنیــن پیچیدگــی دســتار او در 
ناحیه قفســه ی ســینه )در القای تظاهــرات قلــب و دل( عارف 
به نحــوی می توانند نشــان گر تقابل میان عقــل و دل در باطن 
کــم بــر پشــت صحنــه و نــگاه یک طرفه  کاتــب باشــند. خــأ حا
ع هــای اشــعار در  و متفکرانــه ی او و همچنیــن یکــی از مصر
دورتادور نگاره کــه می گویــد: »در آن همدمی بــود نامحرمی«؛ 
در القــای تنهایــی کاتــب و دنیــای خامــوش او دخیل اند.بــه 
نظر می رســد کاتب ریشــدار هیچ همدمِ محرمی ندارد و گرفتار 
غربت از نوع ســوم اســت که همان غربتِ همت است. چنانکه 
عارف به سبب تجلی شهودی و رفع حجاب به مقامی می رسد 
که خلــق او را در نمی یابند. همــت او بــه کاری و مقامی متوجه 
است که مردم حال او را درک نمی کنند و از این رو غریب است. 
علم او غریب اســت و معلوم او نیز غریــب. از این رو بــر او واجب 
اســت که اســرار خــود را کتمــان کنــد، زیــرا از عقول مردم بســی 
دور و بیگانه اســت. از همین رو درویش داســتان سر در جیب 
مراقبت فرو برده و زبان در دهان کشــیده و سکوتی ژرف پیشه 
کرده است. همچنین پیچیدگی های ظریف عمامه ی درویش 
که یکی از ظریف ترین طراحی های رضا در مصورســازی شیوخ 
و دراویش است، خواه ناخواه چشم را در ناحیه ی سرِ درویش 
نگــه مــی دارد بــه نحوی کــه مخاطــب را در توجــه بــه احــوالات 

درونی شیخ و عمق نگاه متفکر او یاری می رساند.

نگاره ی دوم – چوگان باز:
 نــگاره بــا نــام »چوگان بــاز« در مجموعــه ی ســاره در برلیــن46 
در  همچنیــن  می شــود.  نگهــدارای   Nr.2408 شــماره ی  بــا 
جســتجوهای صــورت گرفتــه تارنمایــی کــه بــا ایــن مجموعــه 
مرتبــط باشــد یافت نشــد تا بــه تصویر برخــط نگاره دسترســی 
پیــدا شــود. بــا توجــه بــه تاریخ گــذاری در بــالای نــگاره مربوط 
به شــعبان المعظــم ســنه 1052 ه.ق. اســت. در کتــاب بازی ها 
و ســوارکاری آســیایی اثــر کارل دیــم 47عنــوان شــده که ایــن اثر 
مربــوط بــه رضا عباســی اســت. امــا بــا توجه بــه نــگاره ای کــه از 
گردان رضــا عباســی( 48در دســت اســت  معیــن مصــور )از شــا
و در آن ســال فــوت رضــا 1044ه.ق. ثبــت شــده49، و بــا اعتمــاد 
به ایــن تاریــخ نتیجــه گیــری می شــود کــه ایــن نــگاره از جمله 
آثاری اســت کــه بــه تقلید از ســبک رضــا عباســی کار شــده، اما 
تقلیدی بســیار هنرمندانه، چــرا که مــواردی که انتســاب اثر را 
به رضا ممکن می دانند از مــواردی که خاف این نظــر را دارند 
بیشــترند. عناصــر تکــرار شــونده در آثــار رضــا کــه در ایــن نگاره 
 : بــا ســبک و ســیاق کارهــای رضــا هماهنــگ اســت عبارتنــد از
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1-کوه های خشــن که به سمت راســت یا چپ متمایل اند،2- 
ابرهای پیچان معلق در آســمان،3 -کُنده ی خشــک شده ی 
درخــت،4- نحــوه ی قاب بندی ســاده و بــدون دقــت و دارای 
پیچیدگی هایــی بــا رنگ های رقیــق ارغوانــی یا قهــوه ای که در 
بخــش قابــل توجهــی از آثار رضــا عباســی بــا موضــوع دراویش 
و شــبانان به تصویر کشــیده شــده در این نــگاره نیز مشــاهده 
می شــود. 5-همچنیــن رنگ گزینــی و پالــت رنگــی کــم تعــداد 
این نــگاره نیز دقیقــاً بــا نگاره هــای رضــا همخوانــی دارد. 6-از 
ســویی طرز بازنمایی اســب که دقیقاً شــبیه به نگاره ای از رضا 
عباســی اســت کــه در آن اســبی را در چهــار جهــت و پیرامــون 
دایره ای ترســیم کرده اســت. تنها مواردی که ما را در انتســاب 
این اثر به رضا با تردید مواجه می سازد، یکی طرز صورت سازی 
چوگان باز اســت که بــه هیچ روی بــا صورت ســازی های ظریف 
رضا همخوانی نــدارد و همچنین از دوره ی ســوم نگارگری رضا 
تا آخر عمر مشاهده می شــود که در اغلب آثار »رقم کمینه رضا 
عباسی« ثبت شــده اســت؛ حال آنکه این نگاره فاقد نام نگارگر 
بــوده و صرفــاً عبــارت »ســقف]؟[ شــعبان المعظم ســنه 1056 
مشق شد مبارک باد« عنوان شده است. در هر صورت دانسته 
نیســت که نــگاره اثر چه کســی بــوده و همچنیــن، مجموعه ی 

ســاره بر چه اساســی این اثر را از آن رضا عباسی دانسته است؟ 
گفته نمانــد کتابی که این اثر گرفته شــده از آن اســت مربوط  نا
به ســال 1942م. اســت و شــاید تاریخ فوت رضــا در آن زمان به 
درستی معلوم نبوده و از سبک و ســیاق اثر و مواردی که آورده 

شد، انتساب اثر به رضا عباسی صورت گرفته است.
 بــا توجــه بــه عناصــر تصویــری موجــود در اطــراف چوگان بــاز 
ماننــد کــوه، درخــت نیمــه خشــک، ابرهــای درحــال حرکــت و 
، نگارگر  ســنگ و کلوخ هــای روی زمین و تنها بــودنِ چوگان بــاز
می خواســته بــا ترســیم چوگان بــاز تنهــا، در دشــتی کــه فاقــد 
هرگونــه عناصــر حیــات اســت، بــه بیننــده مفاهیمــی عرفانی، 
چــون کج رفتــاری فلــکِ چوگان بــاز بــا آدمیــان و رو بــه ســوی 
کجاآبــاد داشــتنِ چوگان باز را اشــاره کنــد و با توجه بــه اینکه  نا
چــوب چــوگان در دســت چوگان باز بــوده و بــه نوعــی آماده ی 
نبرد و چوگان بازی اســت؛ این مفهوم را القا نماید که در مقابل 
، آمــاده ی نبرد با  ســختی های روزگار باید مانند یک چوگان باز
مشکات بود و گوی ســبقت را از روزگار ربایید و دست از تاش 
نکشــید. عاوه بر موارد پیش گفته دربــاره ی تصویر چوگان باز، 
می توان بــه این نکته اشــاره کــرد که بــا توجه به جســتجوهای 
کثریت  انجام شده در ارتباط با نگاره های با محوریت چوگان، ا
قریب به اتفاق نگاره ها )چیــزی در حــدود 99%( تماماً به بازی 
چــوگان بــا حضــور چندیــن نفــر اختصــاص دارد کــه تبدیل به 
معیار تصویــری ثابتــی می شــود کــه از دوره ی تیمــوری تا عهد 
قاجار مورد اســتفاده قرار می گیرد. در این میــان، تنها نگاره ای 
ِ تنها را ترســیم کــرده مربوط بــه این اثر اســت. به  کــه چوگان بــاز
نظر می رســد که نگارگر به هیچ عنوان قصد نمود بازی چوگان 
را نداشــته و معانــی ضمنــی دیگــری را مدنظــر داشــته اســت. 
همانطور که در تصویر آشکار است هیچ گوی ای  وجود ندارد. 
شــاید نگارگر خواســته سرگشــتگی آدمی و ناامیدی هایی را که 
هــر از چندگاهی دامن گیر روانش می شــود را به تصویر بکشــد؛ 
کــی از مســیری  چــرا کــه در ایــن نــگاره هیــچ دورنمایــی کــه حا
خــاص )حتــی منتهی بــه بی راهه( باشــد دیــده نمی شــود و به 
نظر می رســد ســوارکار رهســپار جایــی دیگر اســت که خــود نیز 
نمی داند کجاســت. همچنین، جهت نگاه اســب که به سویی 
گردن کج کرده )همانند غزالی که به پشت می نگرد تا شکارچی 
خود را رصد کند و فاصله ی خود را بــا آن تخمین بزند( و نگران 
جلوه می کند و همچنین سوارکار نیز رو به سویی دیگر دارد و او 
نیز بی هدف و درمانده اشاره ای. در مجموع، عدم هماهنگی 
در افق دید اســب و ســوارکار در القــای بی هدفی و سرگشــتگی 
ســوارکار مؤثرنــد. از ســویی، هیــچ توشــه راهــی همــراه ســوار 

تصویر 1. درویش نشسته، رقم رضا عباسی، تاریخ 1035ه.ق.، 13/5در 
کباز،1385: 122؛  7 سانتیمتر، موزه ی هنرهای زیبای بوستون )پا

جوانی،240:1385؛ کنبی،1389: 133(
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نیســت و به نظر می رسد که از ســر ناچاری و سرگشــتگی سر به 
بیابان ســپرده اســت. البته بی توشــگی آن را می تــوان به دلیل 
توکل او دانســت، چرا که عزیزالدین نســفی50 در انســان کامل، 
بــی توشــگی را نشــانه ی تــوکل عــارف دانســته اســت. چنانکه 
ماحظه می شــود، اســب و ســوار در حال پریــدن از روی تخته 
سنگی هستند که بر ســر راه آنان قرار گرفته اســت؛ که به نوعی 
، فرار و گذار از مشــکات  می توان ســوار و اســب را در حال عبور
و ســختی های پیش رویشــان فرض کرد. همچنین نبود گوی، 
بــه نوعــی بی هدفــی و سرگشــتگی و ناخودبســندگی را تداعــی 
می کنــد. بــه نظر می رســد کــه نگارگــر در این اثــر نمــود عرفانی 
چــوگان را مورد نظــر داشــته؛ موضوعــی کــه بیشــترین فراوانی 
 ، را از حیــث ادبــی در قالــب صنایعــی همچــون اســتعاره، مجاز
تشــبیه و غیره به خود اختصاص داده و شعرا و حکمای ایرانی 
از آن به بهترین روش ممکن ســود جســته اند و در موضوعاتی 
، بیرحم بودن زمانه، شکایت  چون غدّار بودن فلک چوگان باز
، خــم شــدن قامــت همچــون چــوب چــوگان، تعابیــر  از روزگار
عاشقانه برای چوب چوگان )تمثیل معشــوق( و گوی )تمثیل 
عاشــق( ]چوب چــوگان بــا ضربــه زدن به گــوی نقش معشــوق 
بی اعتنا را دارد و گوی که متحمل ضربات چوب چوگان اســت 
و به این ســو و آن ســو پرتاب می شــود، نقش عاشــق دلــداده و 
دلســوخته را دارد[ و غیــره اســتفاده های بی انــدازه برده انــد. 
البتــه در این میــان، وجــه غالــب شــکایت از روزگار چوگان باز و 
فلک غــدّار بــا مضمــون درونــی نــگاره ی مــورد نظــر همخوانی 
بیشــتری داشــته و یقیناً تعابیــر عاشــقانه ی گوی و چــوگان در 

این تصویر نابجا است.

نگاره ی سوم- درویش خفته:
محمدشفیع عباســی فرزند رضا عباســی51، تقریباً از 1037ه.ق. 
غ  گل ومــر تــا 1084ه.ق. در اصفهــان فعــال بــود. او شــیوه ی 
ســازی را به کمال رســاند. پیــش از او، پــدرش این طرز نقاشــی 
را وارد مکتب اصفهان کرده بود. شــفیع عباســی در دربار شــاه 
صفــی )990ه.ق.-1021ه.ق.( و شــاه عبــاس دوم کار می کــرد و 
لقب »عباســی« او معطوف به شــاه عباس دوم و پیداســت که 
از حمایــت و عنایــت خــاص او برخــوردار بــوده اســت. او عاوه 
غ ســازی در چهره گشــایی و صورت ســازی نیز دست  بر گل ومر
توانایی داشــت و در خوشنویســی هم شــهره بود )آژنــد،1385: 
169(. از مشــخصات اصلی بیشــتر طراحی های او، اســتفاده از 
خطوط زیاد و نامنظم در طراحی است. او برخاف پیشینیان، 
که از خطوط منظم اســتفاده می کردند، با ایــن روش نوین کار 

می کرد )خزایی،1386: 8(. آثار رقمدار او بین ســال های 1044تا 
1066 ه.ق. اســت. هنگامــی کــه رضــا عباســی از دنیــا مــی رود، 
بایســتی جوانی هجده تا بیست ســاله بوده باشــد. او از جمله 
هنرمندانی اســت که به طبیعت و خصوصاً گیاهــان و پرندگان 
غ  عشق می ورزد، بنابراین او یکی از پیشگامان نقاشی گل و مر
اســت که بعدها در زمان قاجار به تکامل می رســد. او ظاهراً در 
اواخر عمر به هند ســفر می کند و در حدود ســال 1085ه.ق. در 
همانجــا از دنیــا مــی رود )جوانــی،1385: 124(. شــفیع در واقع 
کامل کننــده ی کارهای نیمــه تمام پــدرش پس از مــرگ او بود. 
گــون و متنوعی  او در طــول حکومت شــاه عباس دوم آثــار گونا
از جمله نگارگــری دیــواری ارائه کــرد. آثــار طراحی او بــا ته رنگ 
بنفش و با اســتفاده از خطوط آزاد به نمایش در آمده است. او 
در ترسیم شاخه های گیاهان به روش سیاه قلم تکیه داشت. 
جمله ی »محمد شد شــفیع هر دو عالم« متن مهر این استاد 

در بعضی از آثارش است )خزایی،1386: 8(.
محمدشــفیع  کارهــای  جملــه  از  خفتــه  درویــش  نــگاره ی 
عباسی اســت که در ســال 1061ه.ق. کشــیده شده اســت. رقم 
نــگاره چنیــن اســت: »بتاریــخ روز یکشــنبه غــره شــهر محــرم 
احــرام ســنه 1061رقــم شــد کمینــه شــفیع عباســی«. نحــوه ی 
خوشنویســی رقــم در ایــن نــگاره نشــان می دهــد که شــفیع از 
الگوی خوشنویســی رقم پدرش رضا عباســی کاملاً تقلید کرده 
و نحوه ی خوشنویســی او کاملاً با رقم های خوشنویســی شده 

، نگارگر ناشناس )منتسب به رضا عباسی( ،1052هجری  تصویر 2. چوگان باز
قمری، محل نگهداری بخش اسامی مجموعه ی فردریش ساره به شماره ی 

)Diem,1942,p224 برلین ،Nr.2408(
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در نگاره های پدرش همخوانی دارد، با این تفاوت که شفیع به 
دلیل تسلط بیشتر بر خط و خوشنویســی، مطبوع تر و خواناتر 
رقم هــا را ثبت کرده اســت. البته به نظر می رســد کــه از نگاره ی 
درویــش خفته ی محمدشــفیع عباســی، مفاهیمــی همچون 
گاه برداشــت  حضور در یک ویرانشــهر و محوریت جامعه ی دُژ
می شــود کــه بــه دلیــل پیش زمینــه و پس زمینــه ی نامفهوم و 
کی از ناراحتی و ناخودبسندگی است.  القائات خاص پیکره  حا
از سویی، شــفیع با اندیشــیدن درباره ی دگرجا و جایی بهتر از 
اینجا، به مفهومی دیستوپیایی دســت یافته که از کلیت نگاره 
برداشــت می شــود. درواقع همانطور که داودیــان در پژوهش 
خویش اشاره کرده است، این به دلیل ذات مفهوم اتوپیاست 
که هــر چه بیشــتر شــکل بگیــرد )در ذهن افــراد و هنرمنــدان(، 
بیشــتر بــه ضــد خــود بــدل می گــردد و مفهــوم بدبینانــه ی 
دیســتوپیا از دل آن زاده می شــود، به نحــوی که عناصــر ناچیز 
پس زمینــه و نحــوه ی بازنمایی  پیکــره گواه این مطلب اســت. 
همچنیــن با توجــه به ایــن مطلب کــه بازنمایــی دیســتوپیا در 
متون ادبــی و غیره اغلب بــه دلایلی همچون نبــود آزادی های 
کوچک و شــخصی و عــدم ابــراز احساســات افــراد و ممنوعیت 
مشــخص  مــی داده،  رخ  فرهنگــی  جنبه هــای  نمایانــدن 
نیســت که موضوعیت نگاره در پــی چه موقعیت و شــرایطی بر 
محمدشــفیع غلبه یافته و می توان این فرض را درنظر داشــت 
که شاید محمدشــفیع همچون هنرمندی پیش رو و آینده نگر 

در عهد صفوی برای هشــدار به مردم درباره ی افزایش چیرگی 
برخــی معضــات اجتماعــی چنیــن حالــت غمگینانــه ای را به 
تصویــر کشــیده اســت. همچنیــن دانســته نیســت که شــفیع 
برای کشــیدن این نــگاره از الگوی زنده اســتفاده کرده اســت و 
همچنیــن عمامــه ی گوشــتالو و بــزرگ درویــش جوان، بیشــتر 
عمامــه ی پرحجــم نگاره هــای عثمانــی را تداعــی می کنــد. از 
ســبک و ســیاق پیکره و انگشــتان دســت او می تــوان احتمال 
داد که درویش در سال های جوانی به ســر می برد. حال اینکه 
بنا بر چــه دلیلی ســر بــر زانــو نهــاده مســأله ای اســت کــه برای 
مخاطبان پوشــیده بوده و هرکس به فراخــور احوالات خویش 
می تواند برای آن معادل یابی کند، چرا که این نگاره خودگوییِ 
تصویریِ شــفیع اســت و چون خودنگاره بــوده، فاقد مخاطبِ 
خاص اســت. از طرفی تضــاد میان رنگ ســفید عمامــه و رنگ 
ســیاه لباس درویش در القای مفاهیمی چون تقابل بین عقل 
و دل تاثیرگذار اســت و همچنین رنگ ســیاه لباس درویش نیز 
احتمالاً با عناوین متناقضی چون نور سیاه در عرفان می تواند 

مرتبط باشد.
 البته در آداب الصوفیه، نجم الدین کبری52سفارش به خرقه ی 
گر کسی پرســد که خرقه پوشــی را خرقه بر  سیاه کرده اســت: »ا
گر نفس را مقهور کرده باشد و به  چه رنگ باید پوشید، گوییم ا
تیغ مجاهدت و مکابدت کشته است و در ماتم نفس نشسته، 
جامه ســیاه و کبود پوشــد که عادت صاحب مصائب آن است 
که جامه سیاه و کبود پوشند« )یوسفی و حیدری،1391: 185(. 
رنگ ســیاه لباس درویش جوان نیز در جلب نظــر بیننده مؤثر 
است و می تواند نشان از دنیای درونی ناآرام وی داشته باشد. 
اما به هــر صورت جنبه هــای عرفانی رنگ ســیاه و ارتبــاط آن با 

گانه را می طلبد. نگارگری خود مبحثی جدا

نتیجه 
غم غربت و دوری از جابلقا احساســی اســت که زمــان و مکان 
نمی طلبد و در هــر زمان و مکانــی می تواند گریبان گیر انســان 
ک کــه اندیشــه ی پیوســتن بــه شــهر  عــارف شــود، انســانی پــا
کان )جابلقــا( را دارد و از زیســتن و هســتن در زمــان و مکان  پــا
مختــص خویــش ناخشــنود بــوده، بنابرایــن خواهــان ترّقی و 
دگربودگــی اســت. این غــم، دلایل درونــی و بیرونــی متعددی 
می تواند داشــته باشــد کــه بــا زندگی شــخصی فرد و یــا محیط 
اجتماعی او گره خــورده و عجین اســت. این در زمــان و مکان 
نگنجیدن و احساس ناخشنودی ناشــی از آن، در هنرمندانِ 
عــارف بــه واســطه ی  برقــراری بهتــر و ســریع تر ارتبــاط میــان 

تصویر  3. درویش خفته، اصفهان، رقم شفیع عباسی، تاریخ 1061ه.ق.، موزه ی 
هنر شرقی مسکو )آژند،178:1385(

نقش فرازبانی نگاره های مکتب اصفهان در بازنمایی غم غربت از جابلقا
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احساســات درونــی و محیــط بیرونــی، و توانایــی نمــود آن 
در اثر هنــری، قابــل پی جویــی بــوده و از آنجایی کــه جابلقا یا 
کجاآباد مقوله ای دشــوار و تصورگریز اســت، ایــن هنرمندانِ  نا
عارف عمدتاً به نمود غم غربت و احساس دوری از آن بسنده 
کرده اند که جای تأمل و بررسی دارد. با توجه به مضمون ارائه 
شده در نگاره های مورد بررســی و با توجه به مواردی که گفته 
شــد، برآیند پژوهش حاضــر را چنین می تــوان عنوان کــرد: در 
هر ســه نگاره نوعــی بی زمانــی و بی مکانی مشــاهده می شــود 
گــر مــواردی همچــون بیگانگــی بــا ذات خویشــتن،  کــه القا
کمبــود در آنچــه هســت،  ناهماهنگــی بــا جهــان، احســاس 
بیگانگی با طبیعت، اضطراب و دغدغه هســتند که سبب ساز 
گریــز و نفــرت از دنیایــی کــه هســت از یک ســو و از ســوی دیگر 
عشــق و شــوق و آرزو  به دنیایی که باید باشــد هســتند. به نظر 
می رســد که در حالت کلی چنیــن حالات و ســکناتی در برخی 
از اقشــار جامعه همانند هنرمندان بیشــتر نمــود یافته و آنان 
نیــز فرصــت را ارزشــمند شــمرده و در تصویــر کــردن آن قلــم را 
فروگذار نکرده اند. همچنین به نظر می رسد که هنرمند نگارگر 
ایرانی در دوره ای که می زیسته از آنچه که هست راضی نبوده 
بنابراین دچار احســاس کمبود شده و با کشــیدن نگاره هایی 
از این دســت در صدد جبران بــر می آمده اســت. اینکه چقدر 
در انتقال این مفاهیم موفق بوده یــا نه، خود مجال دیگری را 
گر از منظر فلســفه و حکمت ایرانی– می طلبد. به هر صورت ا

گاه، تمنای  اســامی به قضیــه نــگاه شــود، تــو گویــی انســان آ
بازگشــت به اصــل و مکانی مثالــی و آرمانــی همچــون جابلقا را 
در ســر پرورانده که در برخــی نگاره هــا که جنبــه ی خودگوییِ 
)مونولــوگ(ِ تصویری داشــته اند؛ به طــرز قابل قبولــی متجلی 
شــده اســت. درونمایــه ی غربــت و میــل بازگشــت بــه اصل در 
ادبیات عرفانی ایران پیشــینه دار بوده و نگارگران نیز به یاری 
تخیّــل فعــال و در حــد بضاعــت خویــش بــه تصویرگــری ایــن 
احســاس ناســازگار و تصورگریز پرداخته اند. در مجموع به نظر 
می رســد که در نگاره های مورد مطالعه، ســه حالــت متفاوت: 
تمنای بازگشــت )غربت همت و نبــود محرم اســرار در نگاره ی 
یک، عــزم در تغییر شــرایط و فرار از شــرایط کنونــی در نگاره ی 
دو، حــس درماندگــی و انفعــال و عــدم تمایــل به تغییــر وضع 
موجود در نگاره ی ســه( دیده می شــود: 1- نگاره ی شماره ی 
( که یکــی از بهترین و ظریف تریــن آثار رضا  کاتب ریشــدار یک )
عباسی در حوزه ی تصویرگری شــیوخ و صوفیان است، بیشتر 
مفاهیمی همچون غربتِ همــت را القا نموده که شــیخ تصویر 
شــده بــه واســطه ی  نبــود همــدم و هم صحبــتِ اهــل دل که 

محرم اســرار او باشــد، ســر در جیب مراقبت فرو برده، سکوت 
کم بر  پیشــه کرده و عمق و ســمت و ســوی نــگاه وی و خــأ حا

لت بر چنین کمبودی دارد. پیش و پس زمینه ی صحنه دلا
گر تاریخ درگذشــت  ( که ا 2-نگاره ی شــماره ی دو )چوگان باز
جملــه  از  شــود،  فــرض  درســت  )1044ه.ق.(  عباســی  رضــا 
نگاره هــای منتســب به وی اســت. بــه هر صــورت نگارگــر این 
اثــر از تمامــی جلوه هــای بصــری تکــرار شــونده در آثــار رضــا 
: کوه های ســنگی متمایل  عباسی سود جســته که عبارتند از
بــه یــک طــرف، ابرهــای پیچــان، کنــده ی خشــک شــده ی 
درخــت. به نظر می رســد کــه در این نــگاره بیشــتر حس عدم 
کنون جلب نظــر می کند  قبول شــرایط کنونی و نقــدِ اینجــا و ا
و ســوارکار چوگان بــاز ره به ســوی مقصــدی نامعلــوم دارد که 
عــدم هماهنگــی افــق دیــد وی و اســب اش در القــای چنیــن 
حســی تاثیرگذارانــد. همچنیــن هیچ توشــه راهی همــراه وی 
نیســت و همانطــور کــه در پژوهــش بــه آن اشــاره شــد، تنهــا 
نــگاره ای کــه چوگان بــازی بــه شــکل منفــرد و خــارج از زمین 
چــوگان کشــیده شــده و مســابقه ی چوگانــی در کار نیســت، 
نــگاره ی شــماره ی دو اســت. به نظر می رســد کــه ســوارکار در 
حال چوگان بازی با فلک غــدّارِ چوگان باز اســت و از همین رو 
با نگه داشــتن چوب چــوگان در دســت، کامــلاً آمــاده ی نبرد 
جلــوه می کنــد. 3- نــگاره ی شــماره ی ســه )درویــش خفتــه( 
اثــر محمدشــفیع عباســی فرزنــد رضــا عباســی اســت. در این 
اثر القــای مفهــوم ناخودبســندگی و عــدم هماهنگی بــا زمان 
حــال بســیار چشــمگیر اســت. در ایــن اثــر بیشــتر مفهــوم 
دیســتوپیایی یا ویران شــهری جلوه گر اســت تــا اتوپیــا و میل 
رســیدن به آن، چرا که ایــن نگاره برخــاف دو نــگاره ی قبلی، 
دارای بار منفی روحی-روانی مؤثرتر و بیشــتری بوده و به نظر 
می رســد که درویش جوان در ویرانشــهری اجتماعی و واقعی 
و یا ویرانشهری درونی و خودساخته اســیر بوده که او را یارای 
مبارزه و فرار نیست. رنگ ســفید عمامه و رنگ سیاه زمخت و 
ســنگین لباس درویش در القای تقابل بین عقل و دل و عدم 
تمایــل در تغییر شــرایط و معادل یابی هایی از این دســت نیز 

بی تأثیر نیست.
کجاآباد مکانی است که در مجموع به  نظر می  رسد  جابلقا یا نا
که به دلیل ارتباط دربــار صفوی با کشــورهای اروپایی و نقل و 
انتقال نقاشان و نقاشی  های غربی به پایتخت صفوی، شاهد 
ظهور و بروز نگاره  هایی تک  شــخصیتی با بیــان حالات روحی 
و روانی خاص هســتیم که نشــان گر افزایــش فردیّــت هنرمند و 
گویه  هــای درونی  تشــخّص هنری او هســتند که این چنین وا
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خویش را در قالب تصویر عرضه داشــته  اند. این به دلیل بیان 
هنری نگاره  هاســت که این مزیت بزرگ را داراست که می تواند 
کنــون مبهــم بــود، وضوحــی فوق  العــاده  بــه موضوعــی کــه تا

ببخشد.

تشکر و قدردانی
اجــر معنــوی پژوهــش حاضــر تقدیم مــی گــردد بــه روح طیبه 
شــهید بزرگــوار #بهرام_افتخاری_هوجقــان و خانــواده معــزّز 

ایشان.

پی نوشت
 محمد بلخــی )604ه.ق.-672ه.ق.(: شــاعر پارســی گوی ایرانی که نام کامل وی محمد بن محمد بن حســین حســینی خطیبی بکری بلخی اســت و در . 1

دوران حیات به القاب »جال الدین«، »خداوندگار« و »مولانا خداوندگار« نامیده  شــده  و در قرون بعد القاب »مولــوی«، »مولانا«، »مولوی رومی« و »مای 
رومی« برای وی به کار رفته  و از اشعارش تخلص او را »خاموش«، »خَموش« و »خامُش« دانسته اند و زبان مادری وی پارسی بوده است.

علی شریعتی مزینانی )1312ه.ش.-1356ه.ش.(: اســتاد تاریخ، سخنران، نویسنده، اسام شناس، جامعه شناس و پژوهشــگر دینی ایرانی و از مبارزان و . 2
فعالان مذهبی و سیاسی و از نظریه پردازان انقاب اسامی با نگرشی نوین به تاریخ و جامعه شناسی است.

 Humanism :انسان گرایی.. 3
ک م ال ال دی ــن  ع ب دال رزاق  کاشــانی )ت.؟-د. 736ه.ق.(: عــارف ایرانی که عاوه بر علــوم باطنی در علوم ظاهری و عقلی مانند شــرعیات، اصــول فقه، کام، . 4

معقولات )منطق وعلوم طبیعی( و علوم الهی )فلسفه( تبحر زیاد داشته  و شارح آثار عرفانی از جمله شارح آثار و عقاید ابن عربی و مروج اصل وحدت وجود 
است. از آثار مطرح او اصطاحات الصوفیه، شرح فصوص الحکم ابن عربی و شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری است.

 قرآن: هود:116.. 5
 Autorité : کلمه ای فرانسوی به معنای اقتدار.. 6
(Ursula Kroeber Le Guin )1929-2018 : نویسنده ی آمریکایی فمینیست سبک علمی–تخیلی که آثار او اغلب حامل دیدگاه های در حال تحول او . 7

در مورد علوم اجتماعی، فمینیسم، محیط گرایی و آرمان شهرها هستند.
Louis Althusser: )1918-1990(مارکسیست ساختارگرای فرانسوی که مفهوم ایدئولوژی در اندیشه ی مارکس را پرورش بیشتری داد.. 8
 George Orwell: )1903-1950( داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی.. 9

 Aldous Huxley: )1894-1963( نویسنده و فیلسوف انگلیسی.. 10
11. Romantisme

گی های منفی، برتری و چیرگی کامل دارند . 12 Dystopia ویران شهر یا مدینه فاسده: جامعه ای خیالی در داستان های علمی–تخیلی است که در آن، ویژ
و زندگی در آن دلخواهِ هیچ انســانی نیســت. این جوامع معمولاً زمانی از یک جامعه را نشــان می دهند که به نابودی و هرج ومرج رسیده اســت. این جوامع 
گاهی نامید. با این تعریف، یک »جامعه ی پاد-آرمانی« نقطه ی مقابل و  در زمان هایی بد و شــوم ترســیم می شــوند که می توان آن را دوره ی بدزمانگی یا دُژ
وارونه ی یک جامعه ی آرمانی)آرمان شهر( اســت. آرمان شــهرها جوامعی خیالی هســتند که در آن ها همه چیز مثبت و ایده آل است. ترسیم یک جامعه ی 
پادآرمان و بدزمانه توسط نویسندگان آینده نگر معمولاً به منظور هشدار به مردم در مورد ادامه یا افزایش چیرگی برخی معضات اجتماعی صورت می گیرد. 
برخی از موضوعات ویران شــهری محبــوب در داســتان ها عبارتنــد از: 1-جامعــه ای کــه در آن هیــچ آزادی ای دیگر وجــود ندارد)حتــی آزادی های کوچک 
شــخصی(و حکومتی تمامیت خواه بر همه چیز انســان ها حکــم می راند؛2- جامعــه ای که در آن همه چیــز و همه کس همانند و یکســان اســت و در آن ابراز 

.)Url4 )احساسات و نمایاندن جنبه های فرهنگی ممنوع است
مکتب بهبهــان: نوعی تصویرســازی خاص از طبیعت بــدون وجود انســان و منظره هایــی با تپه های گــرد و رنگ هــای غیرطبیعی و نمادیــن و جویبار . 13

مارپیچ با حالتی انتزاعی و تجریدی در وسط تابلو است.
 Sir Thomas More  )1478-1535(:حقوق دان، نویسنده، فیلسوف اجتماعی، سیاست مدار و انسان گرای انگلیسی.. 14
 John Lechte )1946-(: استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مک کواری استرالیا.. 15
کول نرمال سوپریور فونتنه در فرانسه.. 16  Michèle Le Doeuff )1948-( :فیلسوف و فمینیست فرانسوی در دانشگاه ا
 Francis Bacon )1561-1626(: فیلسوف، سیاستمدار، دانشمند، حقوق دان و نویسنده انگلیسی.. 17
 Tommaso Campanella )1568-1639(: فیلسوف ایتالیایی.. 18
Karl Popper )1902-1994( :فیلسوف علم، منطق دان، ریاضی دان و اندیشمند اتریشی-انگلیسی و استاد مدرسه اقتصاد لندن.. 19
Open Society: جامعه باز توســط هانری برگســون و پــس از آن توســط کارل پوپر مطرح شــد. در جوامــع باز، دولت مدعی پاســخگویی اســت و دارای . 20

گاهی،  مکانیســم های سیاســی شــفاف و قابل انعطاف اســت. دولت در یک جامعه باز و آزاد هیــچ رازی را از مــردم پنهان نمی کنــد. غیر اســتبدادی بودن،آ
آزادی های سیاسی و حقوق بشر از ارکان این جامعه نام برده شده است.

)John Dewey )1952-1859:  از معروفترین فیلسوفان آمریکایی قرن بیستم و از پیشتازان عملگرایی بود که آرای انقابی اش در باب سرشت فلسفه، . 21
آموزش، جامعه و سیاست بحث های فراوانی را به وجود آورد.

 Pragmatism :عمل گرایی سنتی فلسفی که کلمات و افکار را ابزارهایی برای پیش بینی، حل مسئله و کنش می داند.. 22

نقش فرازبانی نگاره های مکتب اصفهان در بازنمایی غم غربت از جابلقا
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محمد بن احمــد شــمس الدین المقدســی)334ه.ق.-380ه.ق.(: جغرافی دان متولــد بیت المقدس که برای نوشــتن کتاب هایش از ســاحل هند تا . 23
اندلس در اسپانیا مسافرت کرد و بیشتر نوشته هایش بر پایه مشاهدات خود اوست.

24.  Corsica
کلس به معنی شکوه هرا، نام بزرگترین پهلوان اسطوره ای یونان و روم باستان فرزند پادشاه خدایان زئوس و آلکمنه بود.. 25 Hercules : هرکول یا هرا
Platon )427 ق.م. - 347 ق.م.(: افاطون یکی از فیلسوفان بزرگ عصر کاسیک یونان.. 26
 Alfred Tarski )1901-1983( :ریاضیدان و منطق دان برجسته لهستانی-آمریکایی.. 27

28.  Formes
29.  Intertextuality

این نوع گفتار معمولاً ســیر اندیشــه ها و افکار درونی شــخص را بیان می کند. در بخش هایی از ســمفونی مردگان و غصه ای و قصه ای این شگرد به کار . 30
گرفته شده اســت. تفاوت حدیث نفس با تک گویی نمایشــی این اســت که حدیث نفس مخاطبی ندارد )به نقل از محمد شــریفی، فرهنگ ادبیات فارسی، 

1387:ص525(.
یکی نگاره ی »دزد، شاعر و ســگان«، اصفهان، 1028ه.ق.، رقم رضا عباسی، مجموعه کمایر، ریچموند، ســاری)آژند،1385: 165(؛ محمدشفیع عباسی . 31

یکی از آثار پدر خود، یعنی »شاعر، دزد و سگان« را که ناتمام باقی مانده بود، ]در تاریخ جمادی الاول سال 1064ه.ق.[آبرنگ کرد)آژند،1385: 169(.و دیگری 
، آغاز در ســال 1044ه.ق. ]توسط رضا عباسی[و  نگاره ی »رضا عباســی در حال نقاشــی چهره ی یک نفر فرنگی«، برگی از یک مرقع، اصفهان، اثر معین مصور

خاتمه در سال 1084ه.ق.،]توسط شفیع عباسی[ کتابخانه دانشگاه پرینستون، مجموعه ی گارت )آژند، 1385: 166(.
 کتابی است تألیف قاضی احمد منشی قمی و از معدود منابعی است که اطاعاتی را در شرح احوال خوشنویسان و نگارگران در اختیار قرار می دهد.. 32
قاضی احمد بن شرف الدین حسین حسینی منشــی قمی )953ه.ق.-990ه.ق.(: مشــهور به احمد منشــی قمی از تاریخ نگاران و نویسندگان دوره ی . 33

صفوی است.
 کتابی درباره ی تاریخ پادشاهان صفوی از زمان شاه اسماعیل یکم تا پایان پادشاهی شاه عباس یکم است که توسط یکی از دبیران دربار صفوی به نام . 34

اسکندر بیگ ترکمان در زمان سلطنت شاه عباس یکم نوشته شده است.
اسکندر بیگ ترکمان منشی)968ه.ق.-1043ه.ق.(: نویسنده کتاب عالم آرای عباسی در تاریخ صفویان از تأسیس این سلسله تا مرگ شاه عباس یکم . 35

است.
خلد برین)ایران در روزگار صفویان(: از کتب تاریخی تألیف محمد یوسف واله اصفهانی به زبان فارسی که وقایع عصر صفوی را بازگو می کند. . 36
میرزا محمد یوسف قزوینی اصفهانی)ت.1083ه.ق.-د.؟(: متخلص به واله، تاریخ نگار و شاعر ایرانی سده یازدهم هجری است.. 37
کمال الدین بهزاد هروی )860 ه.ق. – 942 ه.ق.(: مشهور به استاد کمال الدین بهزاد، استاد بهزاد و استاد نقاش، نقاش ایرانی صاحب منصب در دربار . 38

پادشــاهان تیموری و صفوی که دقت در الگو، خوشنویسی و طراحی میراث مهم ســبک او اســت و توجه به دنیای واقعی پیرامونش او را از نگارگران پیش از 
خود متمایز می کند.

 نگارگر ایرانی فعال در نیمه دوم سده دهم ه.ق. که با پیش نهادن شیوه ای خاص در واقع گرایی، از شخصیت های استثنایی در تاریخ نقاشی ایران به . 39
شمار می آید.از تاریخ تولد و وفات وی اطاع دقیقی در دست نیست.

40.  Perspective
41.  Boston Museum of Fine Arts
42. Texas
43.  Url5:www.pinterest.com

هفت اورنگ:  از آثار منظوم جامی که از هفت بخش تشکیل شده و سرشار از قصه ها و داستان های تعلیمی و تمثیلی است.. 44
نورالدین عبد الرحمن بن احمد بن محمد جامی )817ه.ق.-898ه.ق.(: معروف به جامی و ملقب به خاتم الشعرا، شاعر، موسیقی دان، ادیب و صوفی . 45

نام دار فارسی زبان ایرانی است.
46.  Sammlung Friedrich Sarre , Berlin
47.  Diem. carl," Asiatische Reiterspiele"

نگاره ی »رضا عباسی در حال نقاشی چهره ی یک نفر فرنگی«، برگی از یک مرقع، اصفهان، اثر معین مصور)آژند، 1385: 166(.. 48
به نقل از کتاب مکتب نگارگری اصفهان)آژند،1385: 153(.. 49
عبدالعزیز بن محمد نَسَفی)نخشــبی()ت.؟-د. حدود680تا689ه.ق.(: از عرفای فارســی  نویس برجســته که آثارش به زبان فارســی و ساده به نگارش . 50

درآمده و آشنایی بالای او با آرای حکما و عرفای پیش از خود باعث شده تا آثارش برای آشنایی با عرفان نظری مدخل خوبی باشد.
این نسبت فرزندی در حاشیه ی یکی از طراحی های رضا، که در آخرین سال عمرش کشیده، آمده است)خزایی،1386: 8(. . 51

مولانا ابو عبدالله احمد بن عمر بن محمد بن عبدالله خیوقــی خوارزمی)540ه.ق.-618ه.ق.(:  از صوفیان ایرانی و از درخشــان ترین چهره های عرفان . 52
اسامی شیعی قرون 6و7 ه.ق. که کنیه او ابوالجناب بوده و ملقب به نجم الدین و طامةالکبری و مشهور به شیخ ولی تراش است.

کتاب نامه
قرآن کریم.	 
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 Abstract:
Every social phenomenon is alive and dynamic when it moves in its cultur-
al context, and parallel to the changes that occur in various political, social, 
cultural and artistic issues, that phenomenon also changes. Iranian painting 
in the 10th and 11th centuries A.H. has not been exempted from this. The so-
cial and political necessities of that period changed the path of painting. As 
a result of this transformation, the characteristics of painting were changed. 
Among these changes was the attention to anthropomorphism in painting, 
in such a way that man became the center of the image and attracted the 
viewer’s attention by emphasizing the human body. This was especially ev-
ident when painting sought its themes not from literature but from routine 
and normal life among people.
In Isfahan school of painting, due to the reduction of the role of the court in 
ordering copies, the trend towards new styles that encouraged realism, and 
the interest of the society’s elites to own the paintings, certainly single-fig-
ure painting with empty spaces. It increased the speed of the artist’s work 
and was cheap and allowed the artist to accept more orders. In fact, in Isfa-
han school of painting, there is a way of thinking that, despite being Iranian, 
influences from Western art can be seen in it, based on which the artist looks 
through his own eyes and introduces man in an image that gradually be-
comes A normal person becomes transformed. That aspect of the look that 
announces the artist’s presence either in the painting itself or by writing his 
name on it. Based on this, every artist has the right to create works that rep-
resent him. Even if his name is not on that painting. Therefore, by examining 
the paintings, one can identify the individual characteristics and the work 
of the artist’s hand. This means that the social position of the artist is stabi-
lized and he gets an artistic identity. Here, the artist intends to express him-
self through his paintings, just the opposite of the past when the painter, by 
depicting a subject of a poet, was dependent on the book or its subject, and 
his work was done based on the order of the patron. The artist is involved in 
human moments and actions, and the human role is the main subject.
Different types of utopian literature can be divided into three types in terms 
of the conceptual background: Mythical Utopia: which is an imitation of the 
prototype of heaven and its material embodiment, on the border between 
Minu(paradise) and Gitti(universe). Philosophical utopia: which presents 
the most pragmatic point of view in the field of political philosophy and pur-
sues to achieve a desirable society with models for organizing individual and 
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collective life, and literary utopia which is based on Some of politics, wisdom, mysticism and humanism, etc., narrates the 
story of a trip to a city that embodies the human mindsets and aspirations of the creator of the work with a poetic or imagi-
nary tone. The story of man’s liberation from the dark narrowness of this material world and his return to the world of unity 
and his eternal abode has been reflected in various forms in classical and contemporary epic and mystical literature. Return-
ing to the origin is the inner, natural and universal need of all people, which does not conflict with the desire for immortality; 
because they become one with eternity; therefore, returning to the eternal time means the desire to become immortal. 
Returning to the original to create a new transformation is, in fact, a renewed awareness of the creator of existence and a 
renewal of the covenant with him. In mystical thinking, returning to the origin of divinity is the natural inclination and desire 
of the heart of a complete mystic and possessor of knowledge. Mystical literature is a clear example of allegorical works with 
the theme of sojourn and the desire to return to the original. In these works, the mystical journey of the seeker goes beyond 
the formal interpretation and theoretical report and reaches the interpretation of meanings. These mystical parables are 
done with the help of active imagination. The allegory indicates the inner events and developments in which the soul, after 
being freed from the shackles and the gradual ascension and departure from exile, goes through the steps to reach the truth, 
and through this ascension with the vision of imagination, the face it focuses on imaginary and symbolic persons.
According to the theme presented in the examined pictures and according to the mentioned cases, the result of the present 
research can be stated as follows: in all three pictures, we witness a kind of timelessness and spacelessness, where things like 
alienation By their very nature, they induce inconsistency with the world, the feeling of lack in what is, alienation from na-
ture, anxiety and worry, which causes the escape and hatred of the existing world on the one hand and love, enthusiasm and 
desire for the world that is on the other hand. must be It seems that, in general, such situations and hauntings have appeared 
more in some strata of society, like artists, and they have seized the opportunity and have not given up their pen in portraying 
it. Also, it seems that the Iranian painter artist was not satisfied with what he was in the period he lived in, so he felt a lack and 
tried to compensate by drawing pictures of this kind. In any case, if we look at the issue from the perspective of Iranian-Islam-
ic philosophy and wisdom, it is as if a conscious person has a desire to return to the origin and an exemplary and ideal place 
such as Jabolqa, which in some paintings, the aspect of self-talk (monologue) Imagery and Hadith had an image-like spirit; 
Manifested in an acceptable manner. The theme of sojourn and the desire to return to the origin is a precedent in Iranian 
mystical literature, and painters have depicted this incongruous and unimaginative feeling with the help of their active imag-
ination.
Metlanguage in the term means the use of speech without using words; This interpretation has been used in the phenom-
enology of the concept of Jābōlqā in the paintings of the Isfahan school, and for this purpose, three paintings of the Isfahan 
school, from the works of Reza Abbasi and his son Mohammad Shafi Abbasi, have been consciously chosen in order to ex-
amine the elements that are used in the advancement of this The concept helps to identify. The article is practical in terms of 
purpose and has evaluated the paintings of Isfahan school by inductive method and descriptive-analytical approach. In the 
pictures studied, there are three different states of the desire to return (lack of ambition and lack of a trusted person to tell-
ing secrets in picture one - determination to change the situation and escape from the current situation in picture two - sense 
of helplessness and passivity and unwillingness to change the existing situation in picture three) found. In general, it seems 
that due to the relationship of the Safavid court with European countries and the transfer of Western painters and paintings 
to the Safavid capital, the appearance of single-character paintings expressing specific mental and emotional states (indicat-
ing the increase in individuality and artistic identification of the artist) observed; which have presented the inner expres-
sions of the painter in the form of images.
Keywords: Jābōlqā, Jābōrsā, nowhere, grief of remoteness, Metalanguage, Isfahan School Painting

References:
 -  Aalikhani, B. (2010). Hourgholiya in the Presence of Suhrawardi. Sophia Perennis (Jāvīdān Khirad). Summer. 3. 87-104.
 -  Azhand, Y. (2006). Isfahan School of Painting (On the Occasion of the International Gathering of Isfahan School). Tehran: 

Ministry of Culture and Islamic Guidance and Art Academy Publications.
 -  Carroll, N. (2007). An Introduction to the Philosophy of Art. (Translated by S. Tabatabaei). Tehran: Art Academy.
 -  Dehkhoda, A.A. (1994). Dictionary. Under the Supervision of Mohammad Moein and Seyed Jafar Shahidi. (Vol. 5, 12 and 

14). Tehran: University of Tehran Printing and Publishing Institute and Rozeneh Publishing.
 -  Emami Jomeh, S.M. (2006). The Philosophy of Art in Mulla Sadra’s Love Theory. (1st Ed.). Tehran: Art Academy Publica-

tions.
 -  Entezam, M. (2012). The Study of the World of Ideas in Suhrawardi’s Philosophy through a Foundational Approach. So-

phia Perennis. Winter. 22. 19-42.
 -   Ezadi, J., Faramarz Gharamaleki, A. (2007). Superior Language: A Theory in the Methodology of Transcendental Wisdom. 

Kheradname-ye Sadra. Autumn. 49. 21-32.



  Fall - Winter - 2024 , Biquarterly, Scholarly Journal of Theoretical Principles of Visual Arts 9

 -  Ghaemi, F. (2007). Types and Manifestations of Utopian Literature in Classical Literature. Persian Literature Quarterly 
(Mashhad Azad University). 15 & 16, 287-305.
 -  Ghafari, S. M. Kh (2005). Sowar-e moalagheh(Mesāl world) and its Place in Suhrawardi’s Philosophy.   Kheradname-ye 

Sadra. Summer. 40. 69-76.
 -  Ghafari, S. M. Kh. (2001), Glossary of terms of the works of Sheikh Eshraq Shahabuddin Suhrawardi. Tehran: Association 

of Culture and Artifacts.
 -  Jadidi, A. (2003). Jābōlqā and Jābōrsā are Two Strange Cities in Narrations. Journal of Military Management. 9 & 10. 116-

133.
 -  Javani, A. (2006). Foundations of Isfahan School of Painting. Tehran: Publishing Organization of the Ministry of Culture 

and Islamic Guidance and Publishing of Art Academy.
 -  Kevorkian, A. M., Sicre, J. P. (2008). Les jardins du desir: sept siecles de peinture persane . (Translated by P. Marzban). (2nd 

Ed.). Tehran, Farzan-e Rouz publisher
 -   Khajeh Ahmad Attari, A.R. (2007). A Comparative Study of the Works of Three Artists of Isfahan School of Painting; Reza 

Abbasi, Moein Mosawar, Mohammad Qasim. Collection Of Essays on the Painting of Isfahan School Gathering. (Edited by 
V. Kavousi). 181-209, Tehran: Art Academy.
 -   Khajeh Ahmad Attari, A.R., Ayatollahi, H., Shirazi, A.A., Marasi, M., Ghazizadeh, Kh. (2012). Research on Anthropomor-

phism in Isfahan School Paintings of the 10th and 11th Centuries AH. Pazhuhesh-e Honar. Isfahan Art University. 4. 81-92.
 -  Khazaei, M. (2007). Factors Affecting the Formation of the Isfahan School of Painting, A Collection of Essays on the Isfah-

an School Gathering. (Edited by V. Kavousi). 1-13, Tehran: Art Academy.
 -  Lechte, J. (2013). Fifty Key Contemporary thinkers: from Structuralism to Postmodernity. (Translated by M. Hakimi). (4th 

Ed.) Tehran: Khojasteh Publications.
 -  Nouraei, E., Asadiyan, M. (2016). Reflecting the Allegorical Treatise of the Story of Al-Ghorbat al-Gharbiyeh and the Mesāl 

Geography of Suhrawardi in Mawlawi’s Masnavi. MYTHO-Mystic Literature. Autumn. 44. 293-335.
 -  Pakbaz, R. (2006). Iranian Painting from Ancient Times to Today. (5th Ed.). Tehran: Zarin & Simin Publishers. 
 -   Pakbaz, R. (2011). Encyclopedia of Art. Tehran: Farhange Moaesr.
 -   Sajadi, S.J.(2004). Dictionary of Mystical Terms and Interpretations. (Edited by S. S. Sajadi). (7th Ed.). Tehran: Tahouri 

publication.
 -  Shad Ghazvini, P. (2007). The Change in Painting style during the period of Shah Abbas I; Decline or innovation. (Edited by 

V. Kavousi). 15-43, Tehran: Art Academy.
 -  Shokrani, G. (2017). From Translation Procedures to Extra-Language Solutions. Language and Translation Studies (LTS). 

July. 2. 151-173. doi: 10.22067/lts.v50i2.67208.
 -  Yousefi, M., & Heidari, E. (2013). Black light: Paradox of Mystical Beauty. Religions and Mysticism. February. 2. 171-191. 

doi: 10.22059/jrm.2013.35758.
 -   Zahabi, S. A., Moharami, F. (2010). Appearances of Hourgholiya’s world in the philosophy of Eshragh and the school of 

Shaykhiyeh. Religious Thought. 35, 73-96.
 - Canby, S. (2005). The rebellious Reformer: The Drawings and Paintings of Riza -yi Abbasi of Isfahan. (Translated by Y. 

Azhand). Tehran: Institute of Translation and Compilation of Artistic Works (Matn).
 - Diem. C. (1942). Asiatische Reiterspiele. Deutscher Archiv-Verlag. Berlin.
 - Hornby, A.S. (2005). Oxford Advanced Learner ’s Dictionary. Sally Wehmeier (Chief Editor). Colin Mclntosh & Joanna Turn-

bull (Editors). (7th Ed.). Tehran: Behshid Publication.
 - Nouri, Z., Ghased, M. (2017). Sociological Study of the Conceptual Transformation of Jābōlqā and     Jābōlsā cities in Per-

sian Literature. New Research in Humanities. Spring. 20, 185-199.

URL:
 - Url1:https://www.etymonline.com/ (Access date 16 May 2019).
 - Url2:https://www.merriam-webster.com/dictionary/utopia)(Access date 16 May 2019).
 - Url3:https://dictionary.abadis.ir/? (Access date 16 May 2019).
 - Url4:https://www.fawikipedia.org(Access date 19 July 2019).
 - Url5:htttps://www.pinterest.com (Access date 5 June 2019).


